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22-4 مكتب آتن، رافائل، كاخ واتيكان رم، 1511-1510 ، نقاشى ديوارى

شيوه گرايي (منريسم)
"شيوه گرايي" 27 به بعضي از گرايشهاي مهم در هنر رنسانس پسين اطلاق مي شود كه دورة پس از 

مرگ رافائل (1520) تا پايان سدة 16 را در بر مي گيرد. اين واژه همچنين به معناي پيروي افراطي و غير 
طبيعي از شيوه اي معين اطلاق مي شود كه نخستين بار در هنر و ادبيات به كار رفت.

پس از رافائل تمام  مسائل شبيه سازي تصوير حل شده بود وهنر يونان و روم باستان نيز هرچه 
ادامة  و  طبيعت  به  رجوع  جاي  به  گرايان"  ."شيوه  قرارمي گرفت  واستفاده  شناسايي  مورد  بيشتر 
جستجو در پديده هاي طبيعي به هنر   روي آوردند و استادان هنر رنسانس پيشرفته – بخصوص 
ميكل آنژ – و پيكر تراشان رومي را سرمشق خود قراردادند. آنها اعلام كردند كه هنرمند حق دارد قواعد 

 Mannerism .27
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را مطابق ميل خود تفسير كند و هنرمند مي تواند به 
شكلها جنبة آرماني تري بدهد. شيوه گرايان بويژه به 
به  تعادل  به جاي  و  توجه كردند  پيكرة آدمي  ترسيم 
دنبال نا پايداري بودند. پس بتدريج هنر متعادل رنسانس 
پيشرفته جايش را به بي قراري ، كژي و اغراق سپرد.

از نقاشان معروف "شيوه گرا" مي توان از پارميجانينو  
گركو  ال  و   )1518-1594( تينتورتو   ،)1503-1540(

)1614-1541( نام برد .
بلند"  گردن  "مريم  پارميجانينو  اثر  معروف ترين 
از  متأثر  درآن  كه  مي شود  ناميده   )4-23 )شكل 
پيكره ها  مزبور  اثر  در  منتهي  است.  بوده  رافائل  هنر 
با كشيدگي و صافي عاج مانند خود، گويي در حالت 
رخوت زده ومظهري آرماني از زيبايي هستند كه همچون 
هنر بيزانس از طبيعت به دورند. زمينة كار نيز قراردادي 
و اختياري است و ظاهراً هدف معيني درآن وجود ندارد. 
اين اثر كمالي غير زميني را مي نماياند  و ظرافت سرد آن 

بر بيننده اثر مي گذارد. 
تينتورتو از پيشوايان شيوه گرايي در ونيز و يكي 
آثار وي به  از آخرين  آنان است. يكي  ترين  بزرگ  از 
نام " شام واپسين " است )شكل 24-4( كه مي توان 
قرار  داوينچي  واپسين"  "شام  مقابل  نقطة  در  گفت 
دارد،  قرار  تابلو  مركز  در  )ع(  مسيح  هم  اينجا  دارد. 
با زاويه اي عمود برسطح تصوير و  اما ميز غذاخوري 
بعُدنمايي شديدي نمايانده شده و پيكرة  با حالت سه 
مسيح در مركز بسيار كوچك بوده و بيننده وي را بدليل هالة اطراف سرش تشخيص مي دهد. تينتورتو 
با پركردن صحنه از وجود خدمتكارها و ظروف غذا ، نوشيدني ها و جانوران اهلي ، جنب و جوش زندگي 

روزانه را نشان مي دهد. اما از طرفي دود چراغها تبديل به توده هايي از فرشتگان شده كه از هر سو به 
جانب مسيح روي آورده اند . همين تضاد زندگي روزمره با صحنه اي ماوراءالطبيعي، نوعي تضاد عاطفي 

به وجود مي آورد و شايد اشاره اي به آيين عشاء رباني باشد.
بزرگ ترين نقاش شيوه گري، ال گركو است كه از مشهورترين آثارش "تدفين كنت اورگاس" 
)شكل 25-4( است كه با مهارت اجرا شده است . در بالاي جسد كنت، روح وي توسط فرشته اي 
به سوي آسمان حمل مي شود. بخش بالاي كار كه بخش ملكوت است جداي از بخش زميني 
مي باشد. دربخش بالا، همة اشكال به سوي هيكل دورافتادة مسيح در حركتند . دراينجا حتي 
بيش از هنر تينتورتو ، جنبه هاي مختلف شيوه گري با هم تلفيق شده و به صورت عوالمي رويايي با 

حالتي خلسه وار درآمده اند. 

23-4 مريم گردن بلند، پارميجانينو، فلورانس، حدود 1535، نقاشی روی چوب

24-4 شام واپسين، تينتورتو، كليسای سان جورجو ماجوره ونيز، 1592-94 
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روزانه را نشان مي دهد. اما از طرفي دود چراغها تبديل به توده هايي از فرشتگان شده كه از هر سو به 
جانب مسيح روي آورده اند . همين تضاد زندگي روزمره با صحنه اي ماوراءالطبيعي، نوعي تضاد عاطفي 

به وجود مي آورد و شايد اشاره اي به آيين عشاء رباني باشد.
بزرگ ترين نقاش شيوه گري، ال گركو است كه از مشهورترين آثارش "تدفين كنت اورگاس" 
(شكل 25-4) است كه با مهارت اجرا شده است . در بالاي جسد كنت، روح وي توسط فرشته اي 
به سوي آسمان حمل مي شود. بخش بالاي كار كه بخش ملكوت است جداي از بخش زميني 
مي باشد. دربخش بالا، همة اشكال به سوي هيكل دورافتادة مسيح در حركتند . دراينجا حتي 
بيش از هنر تينتورتو ، جنبه هاي مختلف شيوه گري با هم تلفيق شده و به صورت عوالمي رويايي با 

حالتي خلسه وار درآمده اند. 

24-4 شام واپسين، تينتورتو، كليساى سان جورجو ماجوره ونيز، 1592-94 
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25-4 تدفين كنت اورگاس، ال گركو، اسپانيا،1586، رنگ روغن روى بوم
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رنسانس در شمال اروپا

تحولاتي که تا کنون به طور مختصر از آنها نام برديم ، مختص ايتاليا بود. اماشمال اروپا )فرانسه، هلند، 
فلاندر، آلمان و....( مسير خاص خود را مي پيمود. درحقيقت سبك هنرمندان شمال اروپا نيز بتدريج به 

رئاليسمي پرتوان گراييد، هرچند که سرچشمه هاي آن با هنر ايتاليا متفاوت بود .
     استفاده از رنگ روغن در نقاشي، اولين بار توسط نقاشان شمال اروپا صورت گرفت، تقريبا يكصد سال 
قبل از آنكه نقاشان ونيزي آن را به کار بگيرند، مبتكر اين روش را استاد فلمال يا يان وان آيك مي دانند. 
استفاده از رنگ روغن در کار ساده تر بود و ديرتر خشك مي شد و ضمنا کاملا مناسب مقصود نقاشان 

شمال بود که به تدريج بسوي طبيعت گرايي و سايه روشن کاري متمايل مي شدند.
    يان وان آيك )حدود1441-1390( از نقاشان مشهور هلندي 
عمق نمايي  مفهوم  بود که  هنرمنداني  از  اولين  سدة  پانزدهم، 
جوي را درك کرده و در آثارش به کار برد. اين گونه عمق نمايي 
با نمايش اثر محو کنندة جو در آثار اين هنرمند نشان مي دهد که 
وي به خوبي توانسته است رنگ روغني را بامهارت بي سابقه اي 
به کار برد. يكي از آثار وان ايك موسوم به "جوواني آرنولفيني و 
نوعروسش " )شكل 26-4( انساني شدن موضوعات تصويري را 
درآن عصر نشان مي دهد . بانكدار و همسرش در مرکز صحنه 
قرار گرفته اند و با آنكه خبري از وجود قدّيسان نيست، فضاي 
معنويت بر صحنه حاکم است. تمام اشيا در اين اثر به گونه اي 
نمادين براي نشان دادن تقدس ازدواج به کار رفته اند. معمولاً 
اغلب آثار وان ايك از چنين رسميتي برخوردارند. اشخاص و اشيا 
هر يك درجاي مقرر خود به کار مي روند. عروس و داماد،  دست 
در دست يكديگر، سوگند ازدواج ياد مي کنند. هر دو کفششان را 
درآورده اند. زيرا آيين ازدواج، اين اتاق را به مكاني مقدس تبديل 
کرده است. سگ کوچولو هم نشانة وفاداري است. تنها شمع روي 
شمعدان چند شاخه که در روز در حال سوختن است اشاره به 
مسيح)ع( است که همه چيز را مي بيند. به نظر مي رسد اين دو  26-4 جووانی آرنولفينی و نو عروسش، يان وان ايك، 1434، نقاشی روی چوب25-4 تدفين کنت اورگاس، ال گرکو، اسپانيا،1586، رنگ روغن روی بوم
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نفر در اتاق تنها هستند. اما اگر در آينه انتهاي تصوير خوب دقت كنيم ، تصوير دونفر ديگر را كه ظاهرا 
تازه وارد اتاق شده اند مي بينيم. يكي از آنها بايد خود نقاش باشد. زيرا حروف پر زيوري كه بر بالاي 
آينه رسم شده چنين تصريح مي كند: "يان وان ايك در آنجابود". با توجه به نظم تابلو به نظر مي رسد 
هدف نقاش ، جاودانه و مقدس كردن ازدواج دو شخص خاص بوده است . به اين ترتيب، نقاشيهاي يان 
وان ايك با شيوة غني و تزئيني به روش خاص خود كامل بودند، به گونه اي كه تا مدتها كسي را ياراي 

فرارفتن از آنها نبود.
ماتياس گرونوالد (حدود 1528-1480) از بزرگ ترين فرد گرايان دورة رنسانس و هنرمندان با نبوغ  
و اصيل سده 16 آلمان بود. علاقه او بيشتر به منظره هاي غير زميني و  بخصوص نمايش دو دنياي 

آسماني و زميني يا دوزخي معطوف بود.
 در آثار گرونوالد جنبه هايى از تمثيل گرايى مذهبى و صحنه هاى هولناك و اندوه بار زندگى و 
هولناكترين و اندوهبارترين صحنه هاي رنج عيسي مسيح(ع) ديده مى شود كه   به تصوير كشيده 
شده است . پيكره هاى نقاشى شده وى همواره بر زمينه اي از تاريكي و تيرگي كه طبق كتاب 
مقدس بر زمين چيره شده، با عضلات و جوارح در هم  تابيده مجسم شده است.وى همواره پس 
زمينه را تاريك و با  نوري تابناك ،  پيش زمينه را غرق در روشنايي مى ساخت و  اين اتحاد در ميان 

زمان ، ابديت و واقعيت و رمز به اثر گرونوالد شكوهي رعب انگيز بخشيده است .
از ميان هنرمندان شمال اروپا ، آلبرشت دورر(1528-1471) تنها هنرمندي بود كه به سبك رنسانس 

ايتاليا به طور كامل توجه كرد و آن را يكي از هدف هاي ثابت زندگيش قرار داد. 
درتابلوي "چهارحواري" (شكل 27-4) از آخرين آثار دورر، نقاش موفق مي شود دو گرايش متضاد را كه 
براي چيرگي بر آثارش با يكديگر در ستيز بوده اند يعنى ناتورآليسم خاص نقاشان شمال و عظمت طلبي 
ايتاليايي ها را با هم آشتي دهد. در اينجا، هنرمند علاقه اش به آرمان پروتستانها را بيان مي كند و آدميان 
را از افتادن در دام مشكلات زمانه بر حذر مي دارد. چهار حواري به مراقبت از شهر ايستاده اند . اين 
پيكره ها تمام هنر دورر را بيان مي كنند. چهار پيكرة فوق ، نمايندگان چهار مزاج روح بشر وچهار 

دورة عمر آدمي وچهار فصل سال و....هستند (عناصر اربعة).
     علاقه به رابطة ميان انسان و طبيعت در آثار يكي از بزرگترين نقاشان فلاندر، پيتر بروگل مهتر 
(حدود1569-1525) ديده مي شود وي با وجود سفر به ايتاليا ، چندان تحت تأثير هنر كلاسيك آن  
ديار قرارنگرفت . يكي از آثار وي به نام "شكارچيان در برف" (شكل 28-4) از يك مجموعة پنج تايي 
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27-4 چهار حوارى، آلبرشت دورر، 26-1523، نقاشى روى چوب

باقي مانده كه بروگل ماههاي سال را در آنها مجسم كرده بود. در اين اثر كه يكي از اولين وعالي ترين 
دورنماها در تاريخ غرب است، انسان چون عنصري فرعي بكار رفته و طبيعت موضوع اصلي تابلو است . 
از گوشة سمت چپ ، هيكل سنگين وخستة شكار چيان همراه با سگهاى شكاري وارد صحنه مى شوند. 
زنان آتش روشن مى كنند و در دست عده اى روى درياچه يخزده سر مى خورند. ورود شكارچيان به 
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صحنه و خط اريب تپه ، چشم بيننده را به اعماق تابلو مي كشاند و وجود پرندگان درحال پرواز و درختان 
درپيش زمينه سمت چپ ، نگاه را دركل اثر به حركت در مي آورد . كلية جزئيات در سراسر تابلو به 
طرزي عالي با يكديگر جوش خورده اند. تفسير بروگل اغلب بسيار شخصي است وگاه وضع ناپايدار 

نوع بشر را به طنز مي گيرد.

28-4 بازگشت شكارچيان، پيتر بروگل، 1565، نقاشى روى چوب
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پرسش:

1- مشخصه هاى اصلى دوره رنسانس را ذكر كنيد.
2- چه عاملى باعث ايجاد روند تدريجى ناتورآليسم(طبيعت گرايى) در هنر رنسانس شد؟

3- كدام هنرمند را پدر هنر تصويرى غرب مى دانند؟چرا؟
4- وجه مشخصه آثار دوناتلو چيست؟

5- برونلسكى چه ابتكاراتى در شيوه ساخت بناها به كار برد؟
6- نقاشى ديوارى نقدينه خراج اثر كيست؟ توضيح دهيد.

7- سبك معمارى آلبرتى را با ذكر مثال توضيح دهيد.
8- سه هنرمند معتبر دوره رنسانس پيشرفته را نام ببريد.

9- نقاشى ديوارى مكتب آتن از آثار برجسته كدام هنرمند است؟ در مورد آن توضيح دهيد.
10- شيوه گرايى (منريسم) به چه معناست؟

11- دوتن از هنرمندان شيوه گرايى را نام ببريد.
12- تابلو چهار حوارى اثر كيست؟  ويژگى هاى اين اثر را توضيح دهيد.



فصل پنجم 
هنر دوره باروك و روكوكو

 هنر باروك:
ايتاليا               سده 17
فلاندر              سده 17
هلند                سده 17
اسپانيا              سده17

فرانسه             نيمه دوم سده 17

 هنر روكوكو:
 فرانسه            نيمه دوم سده 17 و اوايل سده 18

انگلستان         سده 18
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اهداف رفتاري :
 پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود :

1- هنر باروك را شرح دهد.
2- پيكر تراشى دوره باروك را شرح دهد و آنرا با دوره رنسانس مقايسه كند.

3- آثار رامبراند را توضيح دهد.
4- شيوه آثار فرهنگستان هاى هنرى فرانسه را شرح دهد.

5- شيوه و سبك روكوكو را توضيح دهد.

هنر باروك 

 واژة باروك توسط مورخين هنر براي تبيين سبك هاي غالب هنري در سالهاي 1600تا 1750مورد 
استفاده قرارگرفته است. اين اصطلاح در اصل از زبان پرتغالي به معناي "مرواريد نا منظم" ، "غير عادي" 
و"معوج" است كه البته ديگر به اين معنا به كار نمي رود. برخى از هنر شناسان باروك را ادامة رنسانس 
مي دانند و بعضي ديگر آن را دوره اي مستقل و حد واسط ميان رنسانس و عصر جديد مي شمرند. البته 

هنر هيچگاه مستقل از زمان و پيشينة خود نبوده و همواره از ادوار پيشين خود متحول گشته است. 

فصل پنجم
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ايتاليا 
 هنر باروك هنري است كه از يك سو با دين و متوليان كليسا مربوط مي شود، و از سوي ديگر 
گرايش به تجمل گرايي و ماديات درآن ديده مي شود . درواقع آن عده از اصحاب كليسا كه از باروك 
حمايت مي كردند ، خود به تجمل گرايي شهرت داشتند. اما با اين ويژگيها نبايد ارزش هنري باروك 

را ناديده انگاشت چه آثار برجسته اي در اين دوران 
ظهور كردند كه نمونه هاي آن را مي توان در معماري 

و نقاشي مشاهده كرد .
زادگاه هنر باروك شهر رم بود .اما به زودي 
جنبة  و  كرد  پيدا  رواج  اروپا  كشورهاي  همة  در 
سده  اوايل  در  باروك  شيوة   . يافت  بين المللي 
هيجدهم به روكوكو انجاميد كه عليرغم شباهتها ، 
تفاوتهايي نيز با سبك باروك دارد كه در پايان همين 

بخش به آن اشاره خواهيم كرد. 
كارا واجو   ، باروك  سبك  پيشتاز  هنرمندان  از 
نام  به  او  آثار  از  يكي  كه  است   (1573-1610)
هم   (5  -1 متي"(شكل  قدّيس  شدن  "فراخوانده 
از"شيوه گري" و هم از سبك دورة رنسانس پيشرفته 
است  آشكار  چنان  آن  واقعگرايي  و  دوراست  به 
كه برخي اصطلاح طبيعت گرايي (ناتورآليسم ) را 
براي آن به كار مي برند. كاراواجو براي بيان موضوعي 

مقدس ، فضايي كاملا زميني و عادي را برگزيده است . متي كه مأمور جمع آوري ماليات است ، با چند 
تن از افراد مسلح،  با شگفتي به سوي خود اشاره مي كند. در سمت راست دو پيكره با پاهاي برهنه و 
پوشش ساده و فقيرانه كه با جامه هاي رنگين و مجلل سمت چپ تضاد دارند، وارد صحنه شده اند. 
در اين صحنه تنها عصر غير زميني حلقة زرين نيمه مرئي بر بالاي سر مسيح (ع) است. اما آنچه 
آن را به صحنه اي ديني و روحاني مبدل مي كند، حركت آمرانه دست مسيح (ع) است كه از 
صحنة" آفرينش آدم " اثر ميكل آنژ وام گرفته شده و در حقيقت دو بخش صحنه را بـه هم ارتباط 

1-5 فراخواندن قديس متى، كاراواجو، حدود 1598-1597، نقاشى روى بوم
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مي دهد . شعاع تابان خورشيد بر بالاي سر مسيح که چهره و دست مسيح را در اين درونخانه تاريك، 
روشن مي سازد دعوت او را به متي مي رساند. شيوة نور پردازي کاراواجو بر هنرمندان پس از او تأثير 

بسيار داشت .
از ديگر هنرمندان معروف سدة 17 ايتاليا برنيني )1680-1598(،  بزرگترين معمار و پيكر تراش آن 
سده است . پيكره "داوود" اثر وي را مي توان نمونه اي بارز از شيوة باروك دانست )شكل2-5( . اين اثر 
بر خلاف پيكره هاي پيشين داوود )اثر ميكل آنژ و وروکيو ( نه به صورت پيكره اي تمام در خود ، بلكه در 
حالتي بيان شده که بيننده را متوجه حريف داوود، يعني جالوت مي کند. پيكرة داوود با وضوح کافي به 
ما مي فهماند که دشمن را در کجا مي بيند. بدين ترتيب اثر از خود فراتر مي رود و فضاي نامرئي پيرامون 
وي نيز به کار مي آيد . ارتباط فعال و نوظهور پيكره با فضاي مجاورش از مهم ترين خصوصيات هنر باروك 
است که بويژه در آثار نقاشي اين دوران مشاهده مي شود. در واقع در اين عرصه ، هنر باروك تمايز بارزي 

ميان پيكر تراشي و نقاشي نيست .
برنيني اثر مختلطي در جايگاه خوانندگان کليساي سن پير بوجود   
آورد که نقطة اوجي براي جلب نظر تماشاگران درانتهاي شبستان کليسا 
است. کانون اصلي اثر انفجاري از نور آسماني )ازميان پنجره اي واقعي با 
شيشه کاري منقوش( که توده اي از ابرها و فرشتگان را به سوي تماشاگر 
مي پراکند )شكل 3-5(. گروه بندي شكلهاي اين اثر ، تابع جوهر باروك 
است. همة عناصر در حرکتند   ، هيچ چيزي مشخص نيست ، صلابت نور 

از ميان رفته و منظره اي رويايي پديد آورده است .
، بوروميني )1667-1599( است که  معمار مهم ديگر اين زمان 
بناهايي با پيچيدگي مفرط به وجود آورد. نخستين اثر مهمش کليساي 
"سان کارلو آله کواترو فونتانه " ) کليسايي با چهار فواره ( داراي پويايي 

کاملاً تازه اي است . بوروميني کل نماي اين کليسا را به صورت حرکتي 
مارپيچي به عقب و جلو در مي آورد و با ايجاد تورفتگيهاي عميق برجلوة 
پيكره اي آن تأکيد مي ورزد. نقشة ساختماني اين کليسا ترکيبي از صليب 

يوناني ويك بيضي است )شكل 4-5 الف، ب(.

3-5 سرير پطرس مقدس، برنينی  ، کليسای سن پيتر رم   ، 1666-1657، مفرغ مطلا

4-5 ب: نقشه کليسای سان کارلو آله کواترو فونتانه رم، برومينی

2- 5 داوود، برنينی، 1623، مرمر

4-5 الف: کليسای سان کارلو آله کواترو فونتانه رم، برومينی،  1665-67 

فلاندر

استادان دورة  بود که شيوه هاي  استادان فلاندر28  ترين  برجسته  از  روبنس )1577-1640( 
رنسانس و باروك ايتاليا را باهم در آميخت و نخستين شيوة حقيقتا اروپايي را به وجود آورد. در 
آثار وی پيكره هاي عضلاني، که نيروي بدني و حالات پرشور را جلوه گر مي سازد و نورپردازي صحنه 
تأثيرات هنر ايتاليا را به نمايش مي گذارد وصف جزئياتي مثل شاخ و برگ درختان و جلوه های 
تمثيلی  در پيش زمينه، واقع گرايي فلاندري را نشان مي دهد . اين عناصر مغاير در حد اعلاي استادي 
و  به شيوة شخصي خاص روبنس در هم آميخته و ترکيبي به وجود آورده که در بيننده اثر عميقي 

28.سرزمينی در ناحيه شمالی فرانسه و بلژيك تحت حكومت دوکهای بورگوندی از خانواده سلطنتی فرانسه که امروزه به عنوان 
کشور مستقل وجود ندارد.
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مي دهد . شعاع تابان خورشيد بر بالاي سر مسيح که چهره و دست مسيح را در اين درونخانه تاريك، 
روشن مي سازد دعوت او را به متي مي رساند. شيوة نور پردازي کاراواجو بر هنرمندان پس از او تأثير 

بسيار داشت .
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بر خلاف پيكره هاي پيشين داوود )اثر ميكل آنژ و وروکيو ( نه به صورت پيكره اي تمام در خود ، بلكه در 
حالتي بيان شده که بيننده را متوجه حريف داوود، يعني جالوت مي کند. پيكرة داوود با وضوح کافي به 
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وي نيز به کار مي آيد . ارتباط فعال و نوظهور پيكره با فضاي مجاورش از مهم ترين خصوصيات هنر باروك 
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ميان پيكر تراشي و نقاشي نيست .
برنيني اثر مختلطي در جايگاه خوانندگان کليساي سن پير بوجود   
آورد که نقطة اوجي براي جلب نظر تماشاگران درانتهاي شبستان کليسا 
است. کانون اصلي اثر انفجاري از نور آسماني )ازميان پنجره اي واقعي با 
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است. همة عناصر در حرکتند   ، هيچ چيزي مشخص نيست ، صلابت نور 
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، بوروميني )1667-1599( است که  معمار مهم ديگر اين زمان 
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"سان کارلو آله کواترو فونتانه " ) کليسايي با چهار فواره ( داراي پويايي 

کاملاً تازه اي است . بوروميني کل نماي اين کليسا را به صورت حرکتي 
مارپيچي به عقب و جلو در مي آورد و با ايجاد تورفتگيهاي عميق برجلوة 
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يوناني ويك بيضي است )شكل 4-5 الف، ب(.

3-5 سرير پطرس مقدس، برنينی  ، کليسای سن پيتر رم   ، 1666-1657، مفرغ مطلا

4-5 ب: نقشه کليسای سان کارلو آله کواترو فونتانه رم، برومينی

2- 5 داوود، برنينی، 1623، مرمر
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تأثيرات هنر ايتاليا را به نمايش مي گذارد وصف جزئياتي مثل شاخ و برگ درختان و جلوه های 
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28.سرزمينی در ناحيه شمالی فرانسه و بلژيك تحت حكومت دوکهای بورگوندی از خانواده سلطنتی فرانسه که امروزه به عنوان 
کشور مستقل وجود ندارد.
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بر جا مي گذارد . حالات ناپايداري ازتركيب هيكل هاو پيكره هاى انسانى و جانورى  نوساني شديد 
در حال واژگوني دارد كه  به شيوه خاص باروك حدود تصوير رادرهم مي شكند و باعث مى شود 
تماشاگر احساس كند خودش هم در صحنه شركت جسته است . شيوة پويا و پر تحرك روبنس در 

ساير آثار ش نيز قابل مشاهده است .
روبنس برخلاف نقاشان پيشين ترجيح مي داد تصويرهاي خود را از همان مرحلة نخست به كمك 
نور و رنگ طرح ريزي كند . اين ديد وحدت بخش ، كه ابتدا مورد آزمايش استادان ونيزي قرار گرفته ، 

اما به ثمر نرسيده بود، ارزنده ترين ميراثي بود كه روبنس براي نقاشان بعدي به جا گذارد .

هلند
فرانس هالس (1666-1580/85) از بزرگ ترين چهره پردازان هلندي است و از جمله نقاشاني است 
كه از شيوة كاراواجو در نور پردازي بهرة بسيار برد. در دورة جوانيش متأثر از روبنس بود ودر دوره هاي بعد 
كه به مراحل تكامل يافته كارش دست يافت، استحكام هنر روبنس را با تمركز بر وصف " لحظة حساس " 
در خود جمع داشت. اين خصوصيت – يعني نشان دادن يك 
لحظة خاص و گذرا از زندگي – در پردة "ماله بابه"  (شكل 
6-5) كه از نوع نقاشي"صحنه هاي زندگي روزانه " است به 
خوبي ملاحظه مي شود . اين تصوير زني روستايي را كه نيمي 
جادوگر ( باتوجه به جغد روي شانه اش ) و نيمي ديوانه 
نشان مي دهد كه در حال گفتگو يا فرياد زدن بر سر ديگر 
حاضران است . تصوير زنده و دقيق است و لحظه اي گذرا 
سبك  سريع،  نقاش  موي  قلم  حركت  دهد.  مي  نشان  را 
و  لباس   ، چهره  بر  شده  منعكس  نورهاي  و  وگريزپاست 
ظرف حاكي از لحظه اي بودن ثبت اين مشخصات است . 
رامبراند ( 1669-1606) بزرگترين نابغة هنري هلند هم 
در ابتدا  متأثر از نفوذ كاراواجو بود. رامبراند را نخستين نقاشي 
مي دانند كه نگاه ژرف خويش را متوجه احوال شخصي انسان 

5-5 ماله بابه، فرانس هالس، حدود 1650 
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ساخت . وي نقاشي را به وسيله اي براي كنكاش در حالت رواني انسان مبدل ساخت . او كه بسياري از 
موضوعات خود را از كتاب عهد عتيق – كه در سراسر عمر مورد توجه او بود- گرفته ، به آثارش وجهي 
زميني و انساني بخشيد. نور وسايه در آثار او با ظرافتي هرچه بيشتر به كار  رفته و سايه روشن تند به 
مرور جاي خود را به تفاوتهاي ظريف تر سپرده است . يكي ازمعروف ترين آثار رامبراند به نام "پاس شبانه" 
(شكل 6-5) گروهاني از نظاميان را نشان مي دهد كه هر كدام براي تأمين هزينة نقاشي سهمي پرداخته 
بودند . ليكن رامبراند چون مي خواست از ايجاد طرحي يكنواخت پرهيز كند با استفاده از روش نور و 
تاريكي به شيوة باروك،  عده اي از افراد را در تاريكي قرارداد و برخي نيز پشت سر ديگران از نظر پنهان 
ماندند . معروف است افرادي كه درتابلو چهره شان ناپيدا  بود و يا درتاريكي قرارداشتند، لب به اعتراض 

گشودند. اما آنچه مسلم است اينكه نقاشي فوق حتي درآن زمان هم مورد تحسين قرارگرفت .

6-5 پاس شبانه، رامبراند،1642،  رنگ وروغن روى بوم
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 رامبراند در سالهاي آخر عمرش به فقر دچار شد و از حدود 1650 در شيوة بيان او تغييري 
به  را  خود  جاي  بود  مترقي  باروك  شيوة  خصوصيات  از  كه  بيان  در  نمايي  اغراق  گرديد.  حاصل 
لطف وحساسيت شاعرانه بخشيد. دراثر "يعقوب درحال متبرك كردن پسران يوسف" (شكل 5-7) 
حالت   . است  ملايم  نگاه ها  و  حالات  مانند  مي كند،  نفوذ  داخل  به  چپ  سمت  از  كه  زريني  نور 
سكوت شفقت آميز صحنه به قدري مؤثر است كه بيننده با افراد آن احساس خويشاوندي مي كند. 
رامبراند همچنين تعدادي چهرة شخصي دارد كه متعلق به سالهاي متفاوتي از زندگاني خود او است  

(شكل 5-8). 

8-5 چهره نقاش، رامبراند، حدود 1660-1659، رنگ روغن روى بوم 7-5 يعقوب در حال متبرك كردن پسران يوسف، رامبراند، 1656 

رويسدال (1682-1628/9) يكي از بزرگترين منظره سازان هلند است كه غالباً در آثارش نوعي رعب 
آميخته با احترام نسبت به طبيعت ديده مي شود كه بعدها مورد توجه هنرمندان رمانتيك قرارگرفت . 

(شكل 5-9). 
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ورمير(1675-1632) از هنرمندان هلندي است كه ارزش كار وي در سده بيستم شناخته شد. 
تابلوهاي او كوچك و انگشت شمارند و اغلب فضاهاي داخلي و صحنه هاي زندگي روزمره ، بويژه 
زنان هنگام كارهاي روزانه را نشان مي دهند. در آثار او  داستانسرايي كمتر ديده مي شود . درتابلوي 
"نامه"(شكل 10-5) چيزي بيش از نگاه ميان دو زن در تابلو رد و بدل نمي شود . گويي اين دو هيكل، 
در دنيايي بي زمان و ايستا، همچون نقش اشيا به وجود آمده اند. گويي همچون افسوني بر جاي خشك 

شده اند. پس از يان وان ايك ،هيچ نقاشي با چنين شدتي ، زندگي روزمره را به نظر در نياورده بود. 
در تابلوي "زن جوان با تنگ آب" (شكل 11-5) يك صحنه زندگي روزانه نشان داده شده اما 
ورمير با تركيب بندي و نـورپـردازي خاص خود، ايـن صحنه را تا سطح يك عمل مـقدس ارتـقا 

مي بخشد.

رويسدال،  وان  ياكوب  منظره   5-9
حدود 1655، رنگ روغن

11-5 زن جوان با تنگ آب، يان ورمير، حدود 1665، رنگ و روغن روى بوم10-5 نامه، يان ورمير، 1666، رنگ و روغن
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اسپانيا 
از معروف ترين هنرمندان باروك اسپانيا بايد از ولاسكز (1660-1599) نا م برد كه در آغاز كار خود 
به آثار كاراواجو تمايل داشت. موضوعهاي مورد علاقة وي صحنه هاي زندگي روزمره ونقش  اشيا بود. 
يكي از آثار اولية  او كه درسن بيست سالگي كشيد و نبوغ او را 
بخوبي آشكار مي سازد" سقاي شهرسويل "  (شكل 5-12) 
نام دارد كـه درك نيرومندي از منش و وقـار فردي در اين 
صحنة عادي را به نمايش مي گذارد و به صحنه اي عادي 
حالت روحي آييني ديني مي بخشد. دراين اثر رئاليسم قوي، 
تقسيم بندي دقيق نور وسايه و خطوط كناره نماي صحيح را 

ملاحظه مي كنيم.
و  شد         منصوب  نقاش  دربــاري  بــه  مقام  بعـدها  ولاسكز 
به  و  شد  ساكن  همانجا  و  كرد   مكـان  نقل  مادريد  به 
چهره سازي افراد  خاندان پادشاه پرداخت. پردة" نديمه ها" 
هم  كه  ولاسكز  كار  يافته تر  تكامل  شيوة  (شكل5-13) 
صحنه اي از زندگي روزمره و هم چهره سازي دسته جمعي 

است را نشان مي دهد. 
ولاسكـز خـودش را نيز درحـال نـقـاشي كـردن نشان 
مـارگـريتا  خـانم  شاهزاده   صحنه   مـركز  در   . است  داده 
ميان هم    بازيها و نـديمه هايش ايستاده است. صورتهاي پدر 
و مـادرش يعني پادشاه و مـلـكـة اسپانيا در آينه روي ديـوار 
را  مـردي   ، زمينه  پس  در   . است  شده  منعكس  مـقـابل 
است.  ايستاده  در  روشن  چوب  چار  درميان  كه  مي بينيم 
از  تابلوهايي   ، درگاهي  بالاي  ديوار  بر  مقابل،  ديوار  روي 
ديگر نقاشان آويخته شده كه به زحمت قابل تشخيص هستند. اين صحنه به طرز معجزه آسايي 
طبيعي بـه نظر مي رسد و مـي تـوان آن را صحنه اي از زندگي روزمره و يـا "بـازديدي از كـارگاه 

ولاسكز،  گو  ديه  سويل،  شهر  سقاى   5-12
حدود 1619، رنگ و روغن روى بوم
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هنرمند" دانست. خود تابلو به نظر مي رسد از روي صحنه منعكس شده بر روي يك آينة بزرگ نقاشي 
شده است . با توجه به تركيب عناصر، تابلوهاي آويخته برديوار، تصوير پادشاه و ملكه بر آينه و حالت 

نقاش ، چنين به نظر مي رسد كه نقاش مي خواسته خود وكارگاهش را نقاشي كند.

13-5 نديمه ها، ديه گو ولاسكز، 1656، رنگ و روغن روى بوم
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فرانسه 

از نيمة دوم سدة هفدهم به بعد، به تدريج فرانسه ومخصوصاً پاريس مقام مرکز هنري اروپا را به 
دست آورد. در اين سده ذوق و سليقة لويي چهاردهم ، پادشاه قدرتمند فرانسه به جاي باروك تجملي و 
عاطفي ايتاليا و بخش بزرگي از اروپا، خواستار يك کلاسي سيسم شكوهمند وخوددار بود. فرانسويها ، تا 

چند سدة بعد کلاسي سيسم را معياري ثابت وتغيير ناپذير مي پنداشتند.
پوسن )1665-1594( نقاش بزرگ کلاسيك گراي سده 17 فرانسه است که تقريباً بيشتر عمر خود 
را در رُم گذرانيد و در آنجا با مطالعة آثار معماري و هنر، تابلوهاي بزرگ و جديش را آفريد و به تبيين 
دقيق شيوة کار خويش پرداخت . يكي از آثار او به نام "من نيز در آرکاديا هستم " نفوذ هنر را فائل بر 
کار پوسن نشان مي دهد وآن وجود نظم و ثبات منطقي است )شكل 14-5( . منظره که پوسن روز 
به روز بيشتر به آن علاقه مند مي شد، همچون زمينة 
. سه چوپان ساکن سرزمين   است  اثر گسترده شده 
روستايي و زيباي آرکاديا حروف حك شده بر سنگ 
قبري را مي خوانند که بر آن  نوشته شده "من نيز در 
آرکاديا هستم".  پيكرة پر شكوه زني نيز در سمت راست 
تصوير شده که احتمالاً روح يا فرشتة مرگ است و مانند 
سنگ نبشته مزبور به اين آدميان فاني گوشزد مي کند 
که مرگ حتي در آرکاديا نيز که جز خوشبختي از آن 
انتظار نمي رود   ، حضور دارد. گروه بندي فشرده و متوازن 
و متفكرانه ،  ، حالت خوددار  يكنواخت  نور   ، پيكره ها 

زمينه هاي کار پوسن را تشكيل مي دهند.
موضوع تابلوهاي پوسن، اغلب از ميان ادبيات باستاني برگزيده شده اند . هنرهاي بصري در آثار 
پوسن از هر زماني به ادبيات نزديك تر مي شوند. در تابلوي "تدفين فوسيون")شكل 15-5( وي شرح 
پلوتارك را دربارة فوسيون قهرمان آتني که ظالمانه به دست هموطنانش اعدام شد، برگزيده است . 
درپيش زمينه جسد قهرمان را مي بينيم که به خارج از آتن برده مي شود، چون دفن آن در خاك آتن 
ممنوع شده بود. در پس اين صحنة اندوهبار ،منظرة پهناوري ترسيم شده که تنهايي قهرمان را گوياتر 

مي سازد. در واقع پوسن، منظره اي آرماني را براي زمينه 
کار خود برگزيده است ونظم حساب شدة فضاهاي آن ، 
آرامشي غم انگيز است که با موضع انتخاب شدة پوسن 

کاملاً هماهنگي دارد.
فرانسه که مي کوشيد  شيوه کلاسيك گرايي در 
در برابر باروك ايتاليا مقاومت کند، با حمايت دستگاه 
شيوة  بصورت  زودي  به  دربار  وهنرمندان  پادشاهي 
رسمي ومورد تأييد دولت  در آمد و به مرور مقرراتي 
منظور  بدين    . شد  ايجاد  بصري  هنرهاي  در  سخت 

"فرهنگستان هاي هنري" ) آکادمی ها( به وجود آوردند  
و شارل لوبرَن ، نقاش درباري که غالب تزيينات  کاخ 
ورساي زير نظر او انجام گرفت، به رياست آن منصوب  
شد )شكل 16-5( . لوبرَن برنامه اي سخت و اجباري از 
تعاليم عملي و نظري مبتني بر مجموعه اي از قانونها 
وضع کرد. بيشتر اين مجموعه اصول، از عقايد و نظرات 

پوسن مشتق شد.
 به زودي افراط هاي زيادي صورت گرفت و حتي 
هنرمندان را از گذشته هاي دور تا آن زمان از حيث مقام 
درجه بندي کرد ند. خشكي ابلهانة اين قواعد به زودي 

واکنش هايي پنهان را به وجود آورد که با زوال قدرت لوبرَن 
راه بروز خود را باز کرد. نزديك به پايان سده اعضاي فرهنگستان ) آکادمي ( در دو جبهة متخاصم پيروان 
پوسن در مقابل پيروان روبنس، صف آرايي کرده بودند. طرفداران پوسن که محافظه کاران بودند، طرح 
را مقدم بر رنگ مي دانستند. زيرا به عقيدة آنها طرح بر عقل اثر مي گذاشت . طرفداران روبنس، رنگ را 

که بيشتر با واقعيت طبيعت منطبق بود، مقدم بر طرح مي دانستند.
پس از مرگ لويي چهاردهم و ضعيف شدن اختيارات مستبدانة فرهنگستان )آکادمي( ، نفوذ روبنس 

بيش از گذشته آشكار گرديد و به مرور راه براي سبك تازه اي باز شد.

14-5 من نيز در آرکاديا هستم، نيكلا پوسن، 
حدود 1655، رنگ و روغن روی بوم

15-5 تدفين فوسيون، نيكلا پوسن، 1648، رنگ روغن روی بوم 

16-5 چشم انداز هوايی کاخ ورسای، فرانسه، شروع ساخت 1669



129

فرانسه 

از نيمة دوم سدة هفدهم به بعد، به تدريج فرانسه ومخصوصاً پاريس مقام مرکز هنري اروپا را به 
دست آورد. در اين سده ذوق و سليقة لويي چهاردهم ، پادشاه قدرتمند فرانسه به جاي باروك تجملي و 
عاطفي ايتاليا و بخش بزرگي از اروپا، خواستار يك کلاسي سيسم شكوهمند وخوددار بود. فرانسويها ، تا 

چند سدة بعد کلاسي سيسم را معياري ثابت وتغيير ناپذير مي پنداشتند.
پوسن )1665-1594( نقاش بزرگ کلاسيك گراي سده 17 فرانسه است که تقريباً بيشتر عمر خود 
را در رُم گذرانيد و در آنجا با مطالعة آثار معماري و هنر، تابلوهاي بزرگ و جديش را آفريد و به تبيين 
دقيق شيوة کار خويش پرداخت . يكي از آثار او به نام "من نيز در آرکاديا هستم " نفوذ هنر را فائل بر 
کار پوسن نشان مي دهد وآن وجود نظم و ثبات منطقي است )شكل 14-5( . منظره که پوسن روز 
به روز بيشتر به آن علاقه مند مي شد، همچون زمينة 
. سه چوپان ساکن سرزمين   است  اثر گسترده شده 
روستايي و زيباي آرکاديا حروف حك شده بر سنگ 
قبري را مي خوانند که بر آن  نوشته شده "من نيز در 
آرکاديا هستم".  پيكرة پر شكوه زني نيز در سمت راست 
تصوير شده که احتمالاً روح يا فرشتة مرگ است و مانند 
سنگ نبشته مزبور به اين آدميان فاني گوشزد مي کند 
که مرگ حتي در آرکاديا نيز که جز خوشبختي از آن 
انتظار نمي رود   ، حضور دارد. گروه بندي فشرده و متوازن 
و متفكرانه ،  ، حالت خوددار  يكنواخت  نور   ، پيكره ها 

زمينه هاي کار پوسن را تشكيل مي دهند.
موضوع تابلوهاي پوسن، اغلب از ميان ادبيات باستاني برگزيده شده اند . هنرهاي بصري در آثار 
پوسن از هر زماني به ادبيات نزديك تر مي شوند. در تابلوي "تدفين فوسيون")شكل 15-5( وي شرح 
پلوتارك را دربارة فوسيون قهرمان آتني که ظالمانه به دست هموطنانش اعدام شد، برگزيده است . 
درپيش زمينه جسد قهرمان را مي بينيم که به خارج از آتن برده مي شود، چون دفن آن در خاك آتن 
ممنوع شده بود. در پس اين صحنة اندوهبار ،منظرة پهناوري ترسيم شده که تنهايي قهرمان را گوياتر 

مي سازد. در واقع پوسن، منظره اي آرماني را براي زمينه 
کار خود برگزيده است ونظم حساب شدة فضاهاي آن ، 
آرامشي غم انگيز است که با موضع انتخاب شدة پوسن 

کاملاً هماهنگي دارد.
فرانسه که مي کوشيد  شيوه کلاسيك گرايي در 
در برابر باروك ايتاليا مقاومت کند، با حمايت دستگاه 
شيوة  بصورت  زودي  به  دربار  وهنرمندان  پادشاهي 
رسمي ومورد تأييد دولت  در آمد و به مرور مقرراتي 
منظور  بدين    . شد  ايجاد  بصري  هنرهاي  در  سخت 

"فرهنگستان هاي هنري" ) آکادمی ها( به وجود آوردند  
و شارل لوبرَن ، نقاش درباري که غالب تزيينات  کاخ 
ورساي زير نظر او انجام گرفت، به رياست آن منصوب  
شد )شكل 16-5( . لوبرَن برنامه اي سخت و اجباري از 
تعاليم عملي و نظري مبتني بر مجموعه اي از قانونها 
وضع کرد. بيشتر اين مجموعه اصول، از عقايد و نظرات 

پوسن مشتق شد.
 به زودي افراط هاي زيادي صورت گرفت و حتي 
هنرمندان را از گذشته هاي دور تا آن زمان از حيث مقام 
درجه بندي کرد ند. خشكي ابلهانة اين قواعد به زودي 

واکنش هايي پنهان را به وجود آورد که با زوال قدرت لوبرَن 
راه بروز خود را باز کرد. نزديك به پايان سده اعضاي فرهنگستان ) آکادمي ( در دو جبهة متخاصم پيروان 
پوسن در مقابل پيروان روبنس، صف آرايي کرده بودند. طرفداران پوسن که محافظه کاران بودند، طرح 
را مقدم بر رنگ مي دانستند. زيرا به عقيدة آنها طرح بر عقل اثر مي گذاشت . طرفداران روبنس، رنگ را 

که بيشتر با واقعيت طبيعت منطبق بود، مقدم بر طرح مي دانستند.
پس از مرگ لويي چهاردهم و ضعيف شدن اختيارات مستبدانة فرهنگستان )آکادمي( ، نفوذ روبنس 

بيش از گذشته آشكار گرديد و به مرور راه براي سبك تازه اي باز شد.

14-5 من نيز در آرکاديا هستم، نيكلا پوسن، 
حدود 1655، رنگ و روغن روی بوم

15-5 تدفين فوسيون، نيكلا پوسن، 1648، رنگ روغن روی بوم 
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هنر روكوكو

واژة روكوكو از واژة فرانسوي "روكاي "به معني "سنگريزه" گرفته شده است. اين واژه مخصوصاً به 
سنگريزه ها و صدفهايي اطلاق مي شود كه درتزيين غارهاي مصنوعي بكار مي رفت. روكوكو در حقيقت 

ادامة شيوه باروك بود كه مخصوصاً در فضاهاي داخلي با افراط در تزيينات و ريزه كاري توأم بود. 

فرانسه
آثار آنتوان واتو (1721-1684) درنقاشي را آغاز گرسبك روكوكو مي دانند. شاهكار او به نام "سفر 
زيارتي به جزيره الهةعشق " نام دارد كه وقتي از سوي فرهنگستان (آكادمي)پذيرفته شد و خودش به 
عضويت فرهنگستان (آكادمي) درآمد، درحقيقت گروه طرفداران روبنس پيروز شدند (شكل 17-   5) .اين 
تابلو گروه عاشقاني را نشان مي دهد كه براي عزيمت از جزيرة جواني وعشق جاوداني آماده مي شوند. 
اعضاي جوان به رقصي زيبا، ظريف و باوقار مشغولند و از ساية يك پارك جنگلي خارج مي شوند، از شيب 
سرسبز مي گذرند و به قايقي طلايي 
كه در انتظارشان است مي رسند . 
حالت رواني پيكره ها بادقت بررسي 
و نمايانده شده اند. واتو از نظر تجسم 
حالتهاي متمايز كننده ـ كه تركيب 
زيبايي از ظرافت وملاحت هستند  ـ 
است.  نداشته  همطرازي  هرگز 
درعموم نقاشي هاي واتو احساسى از 
زودگذر بودن خوشي نهفته است كه 

لطفي شاعرانه به آنها مي بخشد.
عده اي  واتو،  آنتوان  از  گذشته 
وجود  درباري  نقاشان  از  ديگر 
داشتند كه موضوعاتي چون عشق زيركانه و خوشگذراني هاي اعيان را ترسيم كردند . اما در كنار اين 
سبك روكوكوي درباري ، نقاشاني بودند كه بيشتر مطابق ذوق طبقة متوسط نقاشي مي كردند. يكي از 

17-5 سفر زيارتى به جزيرة الهة عشق، 
روغن  و  رنگ   ،1717-19 واتو،  آنتوان 

روى بوم
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مشهورترين آنها سيمون شاردن (1779-1669) است كه درشبيه سازي از فضاي داخلي وطبيعت 
بي جان مهارت داشت . در تابلوي "     آداب غذاخوري "(شكل 18-    5) اتاق ساده اي را مي بينيم كه مادري 
همراه دو فرزندش مي خواهند در آن غذا بخورند . در دقت و آرامش پيكره ها ، نورپردازي مختصر و اشياي 
بي جان فرسوده احساس لطيفي موج مي زند كه ساختگي وغير واقعي نيست، بلكه حاكي از صداقت، 
ژرف بيني و نوع دوستي نقاش است. شاردن به شيوةخاص خود، شاعر امور پيش افتاده و استاد نمايش 

نوسانهاي جزئي است .

باتيست-  ژان  غذاخورى،  آداب   5-18
روغن  رنگ   ،1740 شاردن،  سيمون 

روى بوم



132

انگلستان
نقاش مشهوري چون گينزبارو (1788-1727) ابتدا كار خود را با منظره سازي آغاز كرد وسرانجام 
چهره سازي را برگزيد. يكي از اولين آثار او به نام "رابرت اندروز وهمسرش " ( شكل 19-5) لطفي شاعرانه 
دارد. دراين اثر ارباب دهكده وهمسرش با حالتي طبيعي و فروتن در تفرجگاه خانگي نشان مي دهد . 
منظرة طبيعي اين تابلو گرچه از هنر رويسدال ومكتبش مشتق شده ، داراي جوى چنان تابناك است كه 
نظير آن هرگز توسط استادان هلندي اجرا نشده است ، آراستگي خالي از تظاهر در تصوير اين دو نفر از 

جهتي شيوة واتو را به خاطر مي آورد .
شيوة روكوكو در فرانسه ، به ويژه به صورت تزيينات داخلي پرورش يافت ، اما در نقاشي روكوكو، 
نقاشان همانطور كه ديديم با آزادي به شيوه هاي مختلفي دست زدند وسبك هاي مختلفي از آثار واتو تا 
شاردن و گينزبارو  به وجود آوردند. اين آزادي در بيان كه درنتيجه روكوكو پيش آمد زمينه ساز تحولات 
بعدي گرديد. نقاشان بر خلاف سابق به شيوه هاي فردي توجه پيدا كردند ودست به تجربه هاي تازه اي 

زدند كه به رمانتي سيسم در هنر منجر شد. 

19-5 رابرت اندروز و همسرش، تامس گينزبارو، حدود 1750-1748، رنگ روغن روى بوم
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پرسش
  1- هنر باروك داراى چه ويژگى هايى است؟ هنرمندان مشهور اين دوره را نام ببريد.

  2- يك نمونه بارز پيكره سازى شيوه باروك را ذكر كرده و ويژگى هاى آن را  توضيح دهيد.
  3- مقايسه اى بين پيكره هاى عصر رنسانس و دوره باروك انجام داده و در كلاس در مورد آن گفتگو كنيد.

  4- يكى از برجسته ترين استادان فلاندر را نام برده و با ذكر مثالى در مورد شيوه او توضيح دهيد.
  5- شيوه كار رامبراند را با ذكر مثال توضيح دهيد.

  6- گورستان يهوديان اثر كيست؟ در مورد ويژگى هاى آن توضيح دهيد.
  7- سبك آثار پوسن چه بود و بيشتر به چه موضوعاتى مى پرداخت؟

  8- چگونگى تشكيل و شيوه كار فرهنگستان هاى هنرى فرانسه را توضيح دهيد.
  9- آثار چه كسى را آغاز گر نقاشى سبك روكوكو مى دانند؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.

10- شيوه روكوكو چه تاثيرى در به وجود آمدن شيوه هاى هنرى بعدى داشت؟



فصل ششم 
هنر سده نوزدهم و سر آغاز هنر نوين 

 كلاسى سيسم نو               اواخر سده 18 و اوايل سده 19

  رومانتى سيسم                اواخر سده 18 و اوايل سده 19 

  رئاليسم                           سده 19

  امپرسيونيسم                  سده 19 

  پست امپرسيونيسم        سده 19
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هنر سده نوزدهم

سده نوزدهم براي هنر اروپا آغاز يك قالب شكني و پوست اندازي بود. تحولاتي كه در جهان بيني،  
سياست، علم و.....در اين سده رخ داد ، چهرة هنر را دگرگون كرد و موجب بروز شيوه ها و سبكهاي 
متعددي در اين سده و بعد از آن (سده بيستم ) گشت. مهمترين گرايشات وسبكهاي رايج در سده 

نوزدهم عبارتند از: كلاسي سيسم نو، گرايشات رمانتيك ، رئاليسم و امپرسيونيسم. 

1- سبك هاى هنرى سده 19 را نام ببرد.
2- هنرمندان سبك هاى هنرى سده 19 را نام ببرد.

3- مكتب باربيزون را شرح دهد.
4- آثار ويژه سبك هاى هنرى سده 19 را توضيح دهد.

5- پست امپرسيونيسم را شرح دهد.

فصل ششم

اهداف رفتاري :
 پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود :
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2-6 مرگ سقراط، ژاك لويى داويد، 1787، رنگ روغن روى بوم

كلاسي سيسم نو 
سبك كلاسي سيسم نو در اواخر سده هجدهم و اوايل سده نوزدهم رنگ و بويي تازه گرفت و در 
قالب شيوه اي كه كلاسي سيسم نو نامگذاري شد، در فرانسه رواج يافت . بهترين نمونه نقاشيهاي 
اين سبك را مي توان  در آثار ژاك لويى داويد (1825-1748ميلادي ) و ژان اگوست دومينيك انگر 

(1780-1779) ديد.
نمايي  ژرف  از  تا  كرد  كوشش  خود  آثار  در  داويد 
اغراق آميز در ادوار قبل ، كه با تأكيد شديد بر پرسپكتيو 
يك نقطه اي همراه  بود،  پرهيز   كند. در پرده "سوگند هوراتى"   
(شكل 1- 6) داويـد بـا تيره كردن فضاي ميان ستونها،    
اصلي  موضوع  سوي  به  را  تمـاشاگر  چشمان  سو  يك  از 
كار – يعني روايت يك واقعه – هدايت مي كند واز سوي 
ديگر براي تأكيد براين امر مانع از القاي ژرف نمايي مي شود. 
در پرده "مرگ سقراط" (شكل 2-6) ، وى مقصود خود را 
با قراردادن ديوار در پشت صحنة اصلي برآورده مي سازد. 
گرچه در فضاي دالان سمت چپ تصوير عمق ميدان حس 
مي شود ، ولي قدرت اين عمق نمايي درقياس با 2/3  سمت 
راست تصوير – كه موضوع اصلي را در بر مي گيرد – بسيار 
ناچيز است . اگر اين دو اثر را با نقاشي "مكتب آتن " اثر 
رافائل مقايسه كنيم ، موضوع آشكارتر مي شود . داويد در 
كارهاي خود با آزادي بسيار از طيف متنوع رنگها بهره برده 

است .
انگر با استفاده از رنگهاي شفاف حال وهواي رمانتيك در 
فضاهاي خود خلق كرد (شكل 3-6) . او درآثارش از رافائل 
متأثر بود. اهميت او به" طراحي"،كه به نحوي روح انتزاعي در 

آن جاري بود (شكل4-6)، از ابعاد واتصال او با هنرمندان آثار انتزاعي سده بيستم به شمار مي رود.

1-6 سوگند هوراتى، ژاك لويى داويد، 1784، رنگ روغن روى بوم



138

4-6 لويى برتون، انگر، 1832، طرح مدادى3-6 هومر، ژان اگوست دومينيك انگر، 1827، رنگ روغن روى بوم

گرايشات رمانتيك 
شكي نيست كه گرايش به" كلاسي سيسم نو" به بهترين شكل در فرانسه سده نوزدهم بروز كرد ، اما 
هنگامي كه از رمانتيك گرايي سخن به ميان مي آيد هنرمندان آلماني و فرانسوي بيش از ديگر هنرمندان 
اروپايي سده نوزدهم دست به خلق آثاري از اين گرايش زدند . شايد در ساده ترين صورت ممكن بتوان 

رمانتيك گرايي را درعرصة نقاشي با عبارت "برتري وغلبة احساس بر عقل " توصيف كرد.
از ويژگيهاي بارز رمانتي سيسم سده نوزدهم ، روح خيال انگيز و اسرارآميز فضاها ،حالت غير عادي، 

آشفته و گاه جنون آميز انسانها است. 
فريدريش( 1840-1774)  اين خيال انگيزي را در پرده " گورستان در برف"(شكل 5-6)  با نوعي 
حزن ،خوف وعظمت همراه كرده است . اين حالات از يك سو بوسيلة تركيب بندي متقارن اثر ( با بناي 
بلند وخيال انگيز در وسط و دو درخت تنومند در پلان جلوي تصوير) حاكم بر اثر ايجاد شده و از سوي 
ديگر فضاي سرد زمستاني، شاخه هاي خشك و شبكه وار درختان، كوچكي وحقارت انسانها در قياس 
با عظمت فضا، درختان و بنا ،به دست آمده است كه مى توان روح نقاشى هاى شرق دور را در آن ها 

احساس كرد.
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كانستابل هنرمند ديگر رمانتيك با بيان لطيف ونرم و با ديد علمى در باره كاربرد رنگ، آثار خود را 
بيان كرده است (شكل 6-6).  ترنر بر خلاف فريدريش با ضرب قلمهاي خشن تر و با استفاده از رنگ 
ضخيم در بعضي از مواضع تابلو آثار خود را نشان مي دهد (شكل 7-6). اين نوع استفاده از رنگ در آثار 
دلاكروا( 1863-1798) به صورت اغراق آميزي جلوه مي كند و نوعي سراسيمگي ديده مي شود. در 
پردة شكار شير (شكل 8-6) انسانها، جانوران و طبيعت همگي در آشفتگي هستند. نوع ضرب قلمها در 
ابرها همان هيجان در ساخت و ساز بدن شير و اسب و انسانها دارد. اما چيزي كه آثار خيال انگيز و مرموز 
فريدريش، آثار نرم و لطيف كانستابل،   نقاشيهاي پرهيجان و تاحدي خشن ترنر و دلاكروا را دريك سبك 

و يك نام (رمانتيك) محدود مي كند،  همان غلبةحس، خيال انگيزى و رويا گونه بودن آثار است .
بنابراين بايد بدانيم كه سبكها ، قالبهاي قطعي هنري نيستند چرا كه پردة "شكار شير" اثر دلاكروا از 
يك سو حال و هواي رمانتيك دارد، واز سوي ديگر غلبة هيجان وضرباهنگ تند قلم و رنگ اين نقاشي را 

به آثار اكسپرسيونيستي كه روح هيجان نمايي بر آنها غالب است – نزديك مي كند.

5-6 گورستان در برف، گاسپار ديويد فردريش، 1810، رنگ روغن روى بوم
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8-6 شكار شير، اوژن دلاكروا، 1861، رنگ روغن روى بوم

6-6 منظره، جان كانستابل، 1821، رنگ روغن  روى بوم

7-6 كشتى در حال غرق، ويليام ترنر، 1840، رنگ روغن روى بوم
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فرانسيسكو گويا ( 1828-1746)با پردة "سوم ماه مه 1808در مادريد" (شكل 9-6) احساسات 
بيننده را بر مي انگيزد ، اما اين بار تأثير پذيري ما از واقعة اندوهبار يك كشتار است . اين پرده واقعه اي 
را بدون تلاش در  قهرمان پروري به نمايش مي گذارد ، وانسان با رنج ودرد، لحظه اي با آن واقعه ارتباط 
برقرارمي كند ، البته نه با عواقب شكوهمند، از خود گذشتگي ومرگ درراه هدفي والا .  همچنين ديدگاه 
جامعه شناسانه را هم مى توان بعدها در آثار هنرمندانى از جمله اونوره دوميه و  گوستاو كوربه(1877-

1819) به ويژه در پرده " قتل در محله فقير نشين"  ( شكل 10-6) و "مراسم تدفين در اورنانس" ( شكل 
11-6) ديد. اين آثار  بعدها (در سده بيستم) در سبك ديگري به عنوان واقع گرايي اجتماعي ناميده شد 

و  تبلور وسيع پيدا كرد.
نمونه هاي فوق حاوي پيام مهمي هستند كه ، سبكها وشيوه ها ي هنري منزلگاه هاي ثابت وتغيير 
ناپذير هنر و هنرمندان نبوده و نيستند ، بلكه چون بستر رودخانه ، محل گذر و زمينة شكلها ومحتوا هاي 

نوين شمرده مي شوند.

9-6 سوم ماه مه 1808در مادريد، فرانسيسكو گويا، 1814، رنگ روغن روى بوم
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11-6 مراسم تدفين در اورنانس، 1849، رنگ روغن روى بوم 

10-6 قتل در محله فقير نشين، اونوره دوميه، 1834، چاپ سنگى
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13-6 خوشه چينان، ژان فرانسوا ميله، 1857، رنگ روغن روى بوم

رئاليسم 
جريان منظره سازي در فرانسه زمينه را براي شناخت اجتماعي و  رويدادهاي آن جلب كرد. برجسته 
ترين نقاش فرانسوي پيش از جريان امپرسيرنيسم، ژان باتيست كاميِل كورو(1875-1796) است . 

وي با دو گرايش، كيفيت هنري و ديگري به هدف جلب 
تودة مردم آثارى پديد آورد. نمونه بارز كار وي را مي توان 
در"بندرگاه لاروشل" (شكل 12-6) ديد كه چگونه با كيفيت 
رنگي مناسبي نقاشي شده است . كورو در جريان نقاشي 
اين  اعضاي   . باربيزون"داشت  "مكتب  با  تنگاتنگي  ارتباط 
مكتب گروهي از نقاشان منظره ساز و پيكره سازي بودند 
عضو اصلي اين گروه ژان فرانسوا ميله (1875-1814)بود كه 
آثارش تجليل از روستاييان وكارآنان مي شد (شكل 6-13) .

گرايش  با  دوره  اين  در  كه  هنرمنداني  نخستين  از 
رئاليسمى ، مسايل اجتماعي را همانطور كه قبلا هم اشاره 
شد بيشتر مورد توجه  قرار مى داد  اونوره دوميه اهل پاريس 
بود. وي همانند گويا چشم اندازي از مصائب و شرارت ها 
كه  كرد  مي  بيان  چنان  تندي  واقعگرايي  ديد  زاويه  از  را 
بيننده را در ميان قربانيان اين فجايع قرار مي داد (شكل 
14-6) . هنرمند ديگر با چنين رويكردى گوستاو كوربه است 
كه معتقد بود همه چيز آنطور كه هست بايد نقاشي شود 
و هنر نقاشي را ماهيتي عيني مي دانست. وى با كشيدن 
نقاشي پرده "سنگ شكنان" (شكل 15-6) باعث تحولي در 
نگرش موضوعي نقاشي شد هرچند كه در زمان خود وي 
باعث اعتراض بسياري هم گرديد. همچنين وي استفاده از 
كاردك را درنقاشي باب كرد كه بعدها مورد توجه هنرمندان 
امپرسيونيسم نيز قرارگرفت. البته مدتها نگرش واقعگرايي 

مورد انتقاد قرار مى گرفت ولي سرانجام در سال 1855ميلادى مورد توجه قرار گرفت.

12-6 بندرگاه لاروشل، كاميل كورو،  1851، رنگ روغن روى بوم



144

14-6 واگن درجه 3، دوميه، حدود 1862، رنگ روغن روى بوم

15-6 سنگ شكنان، گوستاو كوربه، 1849، رنگ روغنروى بوم
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 با شروع فعاليت ها ي هنري ادوارد مانه (1883-1832) مسير نقاشي نويني به اجرا درآمد كه درپايان 
سده نوزدهم به اوج خود رسيد. در اين زمان با اوج رئاليسم هنرمندان موضوعات رمانتيكي را كنار گذاشته 
و تنها به جهان پيرامون و شبيه سازي آن مي پرداختند . اما مانه با نوعي دريافتگري طبيعت گرايانه در 
تلاش براي ادامه نگرش هاي رومانتيكي بود كه تنها به مدد نيروي حواس بصري و نبوغ هنرمند به جاي 
ادراكات و تخيلات عمل مى كرد. اين تلاش منجر به درك ثبت تحريك بينايي به واسطه نور شد. يعني 

فرايندي كه در ادامه، امپرسيونيست ها بدان توجه زيادي داشتند ( شكل 6-16) .

16-6 بار فولى برژه، ادوارد مانه، 1882، رنگ روغن روى بوم
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امپرسيونيسم 
امپرسيونيسم يا "دريافت نمايي"را مي توان اولين جنبش مهم و فراگير در هنر نوين به شمار آورد. 
دريافت نماها (امپرسيونيست ها ) به نوعي قالب شكني انقلابي در هنر دست زدند . آنها شيوة رايج كشيدن 
نرم و متوالي قلم مو بر بوم را منسوخ و از ارائه اشكال با خطوط محيطي واضح سر باز زدند، و از روال رايج 
رنگ آميزي به پيروي از عرف و طبيعت سرپيچي كردند. آنها به نور – كه مادر رنگها است – با نگاهي 
علمي نگريستند و آن را در آثار شان ، با كنار هم قراردادن اجزائي كه تشكيل دهندة آن رنگ خاص بود، 
تصوير كردند. مثلاً به جاي رنگ سبز ذرات رنگ هاي آبي و زرد را با ضرب قلم هاي مستقل در كنار هم 
قرار مي دادند تا چشم آنها را با هم بياميزد .آنها بر اين باور بودند كه شيوه هاي سنتي نقاشي ، واقعيت 
جهان خارج را به تصوير نمي كشد بلكه به صورت ظاهر مناظر توجه دارد، و ادعا مي كردند كه با شكستن 
نور و رنگ (كه عناصر اصلي تشكيل دهندة مناظر هستند) به اجزاي خالص وكوچك تر، به واقعيت اشيا 

17-6  رودخانه، كلود مونه، 1875، رنگ روغن روى بوم
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و مناظر دست مي يابند . استفاده از رنگهاي خالص وشفاف با ضرب قلم هاي مستقل و تا حدي سريع از 
ويژگيهاي بارز آثار نقاشي دريافت نماها است (شكل 6-17) .

دريافت نماها (امپرسيونيست ها ) بسيار متأثر از طبيعت بودند و تلاش مي كردند تا با سرعت ،دريافت 
لحظه اي خود را از جلوه هاي گوناگون طبيعت به نمايش بگذارند.

در آثار برخي از آنها ، مثل ژرژسورا  دقت و مو شكافي علمي نور و رنگ، همراه با وقار رسمي 
ديده مي شود (شكل 18-6) . درآثار بعضي ديگر از اين هنرمندان، برداشت حسي از موضوع ، بر 
تجزيه   و  تحليل دقيق و علمي غلبه دارد. به آثار كلودمونه  (شكل19-     6  )  ، پيسارو  ( شكل 6-20 ) ، 
پييرآگوست رنوار (شكل21-6   )، آلفرد سيسلي (شكل 22-   6   ) نگاه كنيد و سعي كنيد آنها را با آثار 

ژرژسورا و ديگر هنرمندان "دريافت گرا" مقايسه كنيد.

18-6 روز يكشنبه در گرانت ژات، ژرژ سورا، 1886-1884، رنگ روغن روى بوم
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20-6 چشم انداز شهرى، كاميل پيسارو، 1898، رنگ روغن روى بوم19-6 پرچم هاى در احتزاز، كلود مونه، 1878، رنگ روغن روى بوم

21-6 بزرگ نمايى از اثر مولن دلا گالت، آگوست رنوار، 1876 ، رنگ روغن روى بوم
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انسان، در آثار ادگار دگا  نيز اهميت ويژه اي دارد )شكل 23-6(. دگا اغلب آثارش را در فضاهاي 
داخلي خلق مي کرد. او رابطة ميان انسان ها ، اشيا و فضاي محيطشان توجه خاص داشت و در بسياري از 
نقاشي هاي او ، اشاراتي به نقش و ارتباط انسان با جامعه مشاهده مي کنيم . او بسيار آگاهانه از فضاهاي 
خالي در پرده هايش استفاده مي کرد و"ترکيب بندي " عناصر تصويري در آثار او با شعور ودقت بسياري 

انجام شده است .

20-6 چشم انداز شهری، کاميل پيسارو، 1898، رنگ روغن روی بوم19-6 پرچم های در احتزاز، کلود مونه، 1878، رنگ روغن روی بوم

21-6 بزرگ نمايی از اثر مولن دلا گالت، آگوست رنوار، 1876 ، رنگ روغن روی بوم

22-6 مسابقه قايق رانی، آلفرد سيسلی، رنگ روغن روی بوم

23-6 زن و گل های داودی، ادگار دگا، 1865، رنگ روغن روی بوم
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پست امپرسيونيسم 
سبك امپرسيونيسم از دهة 1880 وارد مرحله ديگري شد كه به " پسا دريافت نمايي " يا پسُت 
امپرسيونيسم شهرت دارد. سزان، ون گوگ و  گوگن  از هنرمندان شاخص اين سبك بشمار مي روند. 

درميان اين هنرمندان سزان شهرت خاصى دارد ( شكل 24-6) . گرچه موضوع آثار او همواره از 
طبيعت اخذ شده بود ولى شيوه كار وى به گونه اى است كه او را زمينه ساز سبك كوبيسم  مى دانند.

زندگى هنرمندانى از جمله  ون گوگ و گوگن بسيار پرنشيب و فراز است و از جستجوي خستگي ناپذير 
اين هنرمندان در نيل به حقيقت هنر حكايت مي كند. آثار گوگن (شكل 25-6) با توجه به نماد پردازى 
در هنر و آثار ون گوگ ( شكل 26-6) به لحاظ ارزش هاى بصرى و ضرب قلم هاى تند و نوعى تخليه 
هيجانى  خود زمينه ساز گرايشات نمادگرايي (سمبوليسم) و هيجانگرايي (اكسپرسيونيسم ) سده بيستم  

شدند . 

24-6 طبيعت بى جان با سبد سيب، پل 
سزان، حدود 1895،رنگ روغن روى بوم

25-6 بزرگ نمايى از اثر پس از موعظه، پل گوگن، 1888، رنگ روغن روى بوم
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26-6 شب پر ستاره، ونسان ون گوگ، 1889، رنگ روغن روى بوم

پرسش

1- سبك هاى رايج سده نوزدهم را نام ببريد.
2- شيوه كلاسى سيسم نو را با ذكر نام دو هنرمند توضيح دهيد.

3- با مقايسه آثار هنرمندان رومانتى سيسم در مورد ويژگى هاى سبك رومانتيك در كلاس گفتگو كنيد.
4- در مورد مكتب باربيزون چه مى دانيد؟

5- شيوه رئاليسم را با ذكر نام هنرمندان آن توضيح دهيد.
6- ويژگى سبك امپرسيونيسم را توضيح دهيد.

7- هنرمندان شاخص سبك پست امپرسيونيسم را نام ببريد.



فصل هفتم 
هنر سده بيستم 

          

جريان هاى هنرى سده20 :

جريان هاى هنرى نيمه اول سده 20

اكسپرسيونيسم(هيجان گرايى)
كوبيسم

آبستره( هنر انتزاعى)
سوررئاليسم

 جريان هاى هنرى نيمه دوم سده 20

آبستره اكسپرسيونيسم( هيجان گرايى انتزاعى)
رئاليسم ( واقع گرايى)

آپ آرت
شيوه هاى جديد هنرى
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اهداف رفتاري :
  پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود :

1- علت تنوع سبك ها را  در سده بيستم توضيح دهد.
2- گرايشات و سبك هاى سده 20 را نام ببرد و آثار هنرمندان اين دوره را شرح دهد.

3- سبك ها و جريان هاى هنرى نيمه اول سده 20 را شرح دهد.
4- سبك ها و جريان هاى هنرى نيمه دوم سده 20 را شرح دهد.

5- آثار برگزيده هنر سده 20 را نام برده وتوضيح دهد.        

      سده نوزدهم مقدمة يك قالب شكني عظيم است كه محصول واضح آن در سده بيستم آشكار مي شود. 
با مطالعة هنر در بستر تاريخ در مي يابيم كه از ابتداي ظهور بشر بر كرة خاك، با سپري شدن زمان ، بر 
سرعت بروز  تحولات افزوده شده است . در ادوار پيشتر ، به رغم افزايش سرعت ، هنر توانسته بود ارتباط 
خود را  با عموم مردم – به عنوان مخاطب – تا حد زيادي حفظ كند، ولي آنچه كه در هنر سده بيستم رخ 
مي دهد ، چيزي بيش از افزايش سرعت است . در قرون گذشته قوانين تقريباً مشخص و پذيرفته شده اي 
وجود داشت كه اهل هنر به آن اعتقاد داشتند.  مواد و مصالح متحول مي شدند اما سير اين تحول – به غير 

هنر سده بيستم 

فصل هفتم 



155

از برخي جهش هاي سده 19 – چيزي مخالف عرف اجتماع نبود . همه مي دانستند كه وظيفة هنرمند  
خلق اثري است كه  – حال چه روايي و داستاني و چه غير روايي وغير داستاني – شباهت قابل ملاحظه اي 
با افراد، بناها، فضاها  و اشياي واقعي داشته باشد. اين بود كه درك آثار هنري براي مردم آسان بود و 

هنرمندان نيز به خلق آثاري دست زدند كه تا حد زيادي مطابق عرف اجتماع بود.
در سده بيستم به ناگاه مخالفت با سنت و عرف اجتماعي كه گامهاي آغازين  آن درسده 19 برداشته 
شده بود، قوت مي گيرد و فرديت هنرمندان نقشي قوی تر ايفا مي كند . هنرمند اين سده  مي آموزد 
كه آثار خود را آنطور كه خود مي خواهد – نه آنگونه كه اجتماع از او توقّع دارد- بيافريند. همين موضوع 
باعث بروز طيفي وسيع و متنوع از آثار هنري شد كه مبناي آنها فرديت هنرمند است ، آثاري نامأنوس 
و غير متعارف كه درك كردن و لذّت بردن آنها به مراتب دشوارتر از آثار گذشتگان و در برخي موارد 
ناممكن مي نمود. اختراعات و اكتشافات سريع و جهش وار اين سده صحنة هنر را دگرگونه كرد. يكي 
از عوامل مهمي كه در طرز تلقي عرفي و سنتي از هنر خلل ايجاد كرد، اختراع دوربين عكاسي بود. اين 
پديدة شگفت انگيز كه قادر  بود اشيا ، مناظر وافراد را با دقتي بيشتر و زماني كمتر شبيه سازي كند ، 
هنر نقاشي را به سوي ديگري راند. هنرمندان فكر كردند كه يا هنرشان – با ظهور اين اختراع نوين – 
محكوم به فناست و يا اينكه مي بايست براي آن هدف وغايت متفاوت خلق كنند. اختراعات ديگري چون 
تلسكوپ ها     و ميكروسكوپ ها  ، تلويزيون و ويدئو چشم هنرمندان را به جهانهاي متفاوتي گشود. برخي نگاه 
ريزبينانه را در كار خود بسط دادند و با بزرگنمايي اغراق آميزي به تصوير جهان و اشيا پرداختند . عده اي 
نيز تحت تاثير فضاي بيكران آسمان ها مجذوب خلأ گشتند و آنرا در آثار خويش تاكيد كردن. گروهی نيز 
به مطالعه اجزای  پديده های بصری مانند »سطح«   ،   »   حجم  «   ،»   رنگ« و ديگر عناصر تصويري پرداختند و 

بعضي ديگر از حركت و سرعت متأثر شدند و در آثارشان اين عناصر را مورد توجه قرار دادند.
بدين ترتيب آثاري بسيار متنوع ومتفاوت از هم به ظهور رسيد. مبناي اين تنوع  و كثرت نگاه فردي 
هنرمندان به جهان اطراف خود بود و اين نگاه زاييدة تحولات سريع و بي شماري شد كه بشر سده بيستم 

شاهد آن بوده و هست .

در نتيجه دگرگوني جدي مبناي هنر   _ از مبناي فرهنگي وجمعي به مبناي شخصي و فردي   – 
تغييراتي در آثار هنري پديد آمد كه موجب بروز سبك ها  و روش هاي متعددي شد. اين تغييرات را 
مي توان تحت سه عنوان اصلي » نور و رنگ«، » شكل و تركيب« و » موضوع  و محتوا« مورد بحث و 

بررسي قرارداد.
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1-7 خيابان، ارنست لودويگ كريشنر، 1908، رنگ روغن روی بوم

الف – نورورنگ : 

رنگ از عناصر اصلي بصري است . در آثار نقاشي غربي تا پيش از سده بيستم، نقاشان در انتخاب 
رنگ از طبيعت پيروي مي كردند و مي كوشيدند تا آثار خود را به تبعيت از طيف موزون رنگهاي موجود 
اطراف خود، بيا فرينند. درنقاشيهاي كليسايي – همانطور كه شاهد بوديم – رنگ و نور دركنار هم با 
ماوراي طبيعت ارتباط برقرار مي كردند . دراين نقاشيها ، هنرمند هوشمندانه از عنصر رنگ )يا به عبارتي 
جلوه هاي نور ( براي تأكيد بر شخصيت يا موضع اصلي اثر بهره مي جست. رامبراند  از نقاشاني بود كه در 
اين زمينه به اوج قدرت رسيده بود. در سده بيستم مهم ترين گرايش هنري به نور و رنگ را مي توان در 

آثار هنرمندان فوويسم و اكسپرسيونيسم مشاهده كرد.

ب- شكل وتركيب :

تركيب ،  مجموعه ايی از شكلها وحجمهاي عناصر تصويري و ارتباط آنها با يكديگر است. بنابراين براي 
روشن ترشدن اين مفهوم مثالي  مي آوريم .

به يكي از عكسهاي خودتان يا يكي از آشناهايتان نگاه كنيد. چه چيز اين عكس را به صاحب عكس شبيه 
مي سازد؟! بي شك يكي از علل اين شباهت كلي ، وجود شباهت ميان اجزا است، مثل شباهت ميان 
چشمها، ابروها، بيني، لبها و ديگر اجزاي صورت يك تصوير با فرد مربوطه . چيز ديگري كه اين شباهت را 
تضمين مي كند،  روابط اين اجزا می باشد و روابط در اينجا يعني فاصله ها وجاي قرار گرفتن آنهاست. اگر 
فاصله چشمها از هم و فاصلة بيني از دهان تغيير كند و يا مثلاً دهان به جاي يكی از چشمها قرار گيرد و يا 
گوشها به جاي بيني گذاشته شود، ديگر شباهتي وجود نخواهد داشت . برخي از هنرمندان در » شكل«، 

» تركيب« و» تناسب« دخل تصّرف كردند و سبك كوبيسم از سبكهاي شاخص اين نوآوري است .

ج – موضوع ومحتوا:

قيد  از  را  و خود  بشكنند  را  قالبي  گام خود،  هر  با  تا  بيستم كوشيدند  نوآور سده  هنرمندان 
محدوديت ها رها سازند. محدوديت هايي كه يك روز به عنوان اصل و مبناي هنر تلقي مي شد و 
ريشه در طبيعت داشت ، دراين سده به عنوان عناصري مزاحم تلقي شدند . هنرمندان با شكستن قوانين 
رنگي طبيعي، تركيب بندي ها و تناسبات طبيعي خود را تا حد زيادي از قيود گذشته رهانيدند. برخي 
از آنها مانند پالاك ، دكونينگ ، روتكو و كاندينسكي كوشيدند كه آثار خود را از قيد مضمون و محتوا 

نيز رها سازند. 

حال با توجه به تمايلات و گرايشاتي كه در ساختار، موضوع و كاربرد عناصر هنري در سده بيستم آشنا 
شديم مي توان سير تحول جريانات، مكاتب و تجربيات نوين هنر سده بيستم را با رعايت حفظ تاريخي 
آن بپردازيم.  هر چند كه تحولات هنري در سده بيستم رسماً از سال 1905 با تمايلات كسپرسيونيسم 
) هيجانگرايي (  آغاز و اين روند در سرتاسر سده بيستم با نگرش هاي متفاوتي پي گرفته شد. تمايلات 

هنري سده بيستم را مي توان در دو دوره نيمه اول و دوم سده بيستم مورد بررسي قرار داد.

نيمه اول سده بيستم اكسپرسيونيسم:

اكسپرسيونيسم) هيجانگرایی (- فوویسم )ددگری(

گرايشات هيجان گرايي يا اكسپرسيونيسم در سال 1905 در آلمان بر مبناي واكنشهاي احساساتي و 
تأكيد بر موضوعات جهان نوين شكل گرفت و اولين گروه به عنوان گروه پل با حضور هنرمنداني چون 
اشميت – روتلوف، كريشنر و نولده پديده آمد. آنان با طرحهايي كاملاً درونگرا و با ضربات محكم قلم و 
بيانگري رنگ توانستند نوعي ديدگاه آگاهانه از بدوي گرايي و عاملی غريزی از زندگي پيرامون خود را به 

تجسم در آورند )شكل 7-1(.
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حال با توجه به تمايلات و گرايشاتي كه در ساختار، موضوع و كاربرد عناصر هنري در سده بيستم آشنا 
شديم مي توان سير تحول جريانات، مكاتب و تجربيات نوين هنر سده بيستم را با رعايت حفظ تاريخي 
آن بپردازيم.  هر چند كه تحولات هنري در سده بيستم رسماً از سال 1905 با تمايلات كسپرسيونيسم 
( هيجانگرايي )  آغاز و اين روند در سرتاسر سده بيستم با نگرش هاي متفاوتي پي گرفته شد. تمايلات 

هنري سده بيستم را مي توان در دو دوره نيمه اول و دوم سده بيستم مورد بررسي قرار داد.

نيمه اول سده بيستم اكسپرسيونيسم:
اكسپرسيونيسم( هيجانگرايى )- فوويسم (ددگرى)

گرايشات هيجان گرايي يا اكسپرسيونيسم در سال 1905 در آلمان بر مبناي واكنشهاي احساساتي و 
تأكيد بر موضوعات جهان نوين شكل گرفت و اولين گروه به عنوان گروه پل با حضور هنرمنداني چون 
اشميت – روتلوف، كريشنر و نولده پديده آمد. آنان با طرحهايي كاملاً درونگرا و با ضربات محكم قلم و 
بيانگري رنگ توانستند نوعي ديدگاه آگاهانه از بدوي گرايي و عاملى غريزى از زندگي پيرامون خود را به 

تجسم در آورند (شكل 7-1).
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 همچنين دومين گرايش هيجان گرايي در آلمان با شكل گيري گروه سوار آبي توسط كاندينسكي 
و مارك، تحول نگرش هيجان گرايي را به اوج رساندند. اين نگرش با توجه به اصل پديده هاي طبيعي و 
هماهنگي با موسيقي و بيان گري رنگ همراه شد و نوعي موسيقي رنگ را پديد آورد كه آنرا بيان انعكاس 

در روح ناميدند (شكل 7-2).

2-7 طرح شماره 28، واسيلى كاندينسكى، 1912، رنگ روغن روى بوم 

همزمان با گرايشات هيجان گرايي در آلمان اين گرايش با رويكردي خاص در فرانسه دنبال شد. 
هر چند عنصر رنگ در آثار نقاشان پيشگام سده بيستم جنبه فردي و شخصي به خود گرفت و نقاشان 
خواست هاي دروني خود را به انعكاس واقعيت بيروني ترجيح دادند. هنرمندان فرانسوى با استفاده پرشور، 
غيرواقعي و زمخت از رنگ، تابلوهايي كشيدند و آثارشان را در سال 1905 در شهر پاريس به نمايش 
گذاشتند. يكي از منتقدين هنري، پس از مشاهده ي اين آثار به آنها لقب فوو داد. اين واژه فرانسوي به 
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 همچنين دومين گرايش هيجان گرايي در آلمان با شكل گيري گروه سوار آبي توسط كاندينسكي 
و مارك، تحول نگرش هيجان گرايي را به اوج رساندند. اين نگرش با توجه به اصل پديده هاي طبيعي و 
هماهنگي با موسيقي و بيان گري رنگ همراه شد و نوعي موسيقي رنگ را پديد آورد كه آنرا بيان انعكاس 

در روح ناميدند )شكل 7-2(.

معناي دد يا جانور وحشي است. اين لقب به واسطه برخورد زمخت و جسورانه با رنگ برايشان نهاده شد. 
بعدها نام فوويسم يا ددگري براي اين شيوه از نقاشي ثبت و رفته رفته از آن به عنوان يك سبك نقاشي 

ياد شد.
 هانري ماتيس و آندره درن از هنرمندان مشهور اين حركت هنري به شمار مي روند. هانري ماتيس 
با كشيدن چهره همسر خود)شكل 3-7(  آن طور كه مشاهده می شود از رنگ های واقع گرايانه استفاده 

نكرده و منظور هنرمند هم ارائه تصويري طبيعي 
از همسرش نبوده، قطعاً هنرمند مي دانسته كه 
رنگ موي خانم ماتيس آبي نيست و بي ترديد 
نوار سبزي روي پيشاني و بيني اين خانم وجود 
نداشته و شكي وجود ندارد كه نقاش مي توانسته 
با چند حركت آرام قلم مو، رنگ ها را در هم ادغام 
كند و سطحي صاف و صيقلي پديد آورد. ولي او 
عمداً رنگهايي را كه برانگيزاننده هيجان است با 
سطحي ناهموار و زمخت كنار هم قرار داده است.

)شكل  لندن"  "پل  پرده  در  درن  آندره 
4-7( نيز استفاده صريح و غير واقع گرايانه از 
رنگ را نشان مي دهد. زردي آب، قرمزي كشتي، 
آگاهانه  بنفشي سايه ها، همگي  آسمان،  سبزي 

بوده است.
همچنين ماتيس در پرده نقاشي "هماهنگي 
در رنگ يا اتاق سرخ") شكل 5-7( حكايت از اين 
واقعيت دارد كه منظور از لفظ "هماهنگي" در 
ايجاد نوعي هماهنگي فردي و دروني است، كه 
در جهان واقع و طبيعت خارج از تصورات نقاش، 

وجود نداشته است.

2-7 طرح شماره 28، واسيلی كاندينسكی، 1912، رنگ روغن روی بوم 

همزمان با گرايشات هيجان گرايي در آلمان اين گرايش با رويكردي خاص در فرانسه دنبال شد. 
هر چند عنصر رنگ در آثار نقاشان پيشگام سده بيستم جنبه فردي و شخصي به خود گرفت و نقاشان 
خواست هاي دروني خود را به انعكاس واقعيت بيروني ترجيح دادند. هنرمندان فرانسوی با استفاده پرشور، 
غيرواقعي و زمخت از رنگ، تابلوهايي كشيدند و آثارشان را در سال 1905 در شهر پاريس به نمايش 
گذاشتند. يكي از منتقدين هنري، پس از مشاهده ي اين آثار به آنها لقب فوو داد. اين واژه فرانسوي به 

3-7 زنی با كلاه، هنری ماتيس، 1905، رنگ روغن روی بوم
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5-7 هماهنگى در رنگ يا اتاق سرخ، ماتيس، 9-1908، رنگ روغن روى بوم

4-7 پل لندن، آندره درن، 1906، رنگ روغن روى بوم
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نكته اي كه در سه نقاشي گذشته حايز اهميت است اينكه هنرمندان با وجود اين كه در استفاده از 
رنگ قانون شكني كرده اند، ولي در مورد شكل كلي و تناسبات اجزاي تصوير همچنان به طبيعت وفادار 
مانده اند. در نمونه های تصويری ارائه شده  تناسبات اجزاي چهره و بدن ) اشكال 3-7 و 5-7( و تناسبات 
فضا و اشكال )نسبت قرار گرفتن كشتي، آب، قايق ها و برج هاي دوردست و آسمان در سطح تصويري( 
)شكل 4-7( كاملًا طبيعي است. به عبارت ديگر، اگر ما در اين تصاوير دخل و تصرف كنيم و رنگ هاي 
استفاده شده را به رنگ هاي اصلي تبديل كنيم )مثلا آسمان را آبي، بدنه كشتي را به رنگ چوب و...( با 

يك اثر طبيعت گرا يا واقع گرا روبرو خواهيم بود.

كوبيسم

ديديم كه فوويستها در پيروي از قوانين رنگي واقعي و طبيعي 
عصيان كردند. اما در حدود 1908 ميلادي شاهد حركت ديگري براي 
شكستن سنت هاي رايج هنري هستيم. اين حركت كه بعدها تبديل 
به يك سبك هنري شد، كوبيسم نام دارد. پيكاسو و براك پيشگامان 
اين سبك بودند. واژه كوبيسم از ريشه كوب در زبان فرانسه به معناي 
مكعب اخذ شده است. كوبيست ها كوشش مي كنند تا كليت يك 
پديده )وجوه مختلف يك شي سه بعدي( را در آن واحد در يك سطح 

دو بعدي عرضه كنند. 
زيادي  چيز  درابتدا  مي كنيد،  نگاه  شكل 7-6  به  هنگامي كه 
نمي بينيد. قدري بعد متوجه يك سر مي شويد، سري كه اجزاي آن 
در ارتباط منطقي با هم قرار نگرفته اند. يكي از گوش ها بالاي چشم 
راست و گوش ديگر زير چشم چپ قرار دارد. دو نقطه را مي بينيد كه 
مشخص كننده چشمها هستند. خطوط منحني و موازي سمت چپ 
كه در زمينه سفيد قرار گرفته اند، تداعي تارها و پيچ و تاب هاي مو را 
مي كنند. قدري دقت كنيد، آيا سبيل اين شخص را مي بينيد؟! پيپ 
او را چطور؟! پيپ سفيدي را كه زير علامت لنگر در سمت راست و 
پايين تصوير قرار دارد مي بينيد؟ همه اجزا حكايت از وجود صورت يك 

5-7 هماهنگی در رنگ يا اتاق سرخ، ماتيس، 9-1908، رنگ روغن روی بوم

4-7 پل لندن، آندره درن، 1906، رنگ روغن روی بوم

6-7 سر يك مرد، پابلو پيكاسو، 1913، رنگ روغن روی بوم
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مرد سبيلو در حال پيپ كشيدن دارد. آيا شباهتي به كسي كه شما بشناسيد، دارد؟! قطعاً 
چنين تركيبي در دنياي خارج وجود ندارد. اين اشكال كه از طبيعت الهام گرفته شده، 
با ترتيب و منطقي متفاوت، كه مختص فرد هنرمند است، در كنار هم آرايش يافته اند. 

همين ديدگاه را در تابلوي ويلون و تخته اثر براك )شكل 7-7( مشاهده مي كنيد.
همانطور كه گفتيم، كوبيست ها به دنبال برقراري روابط متفاوتي بين عناصر تصويري 
سه بعدي بودند. آثار اين هنرمندان هم، مانند فوويست ها صرفاً در عناصر بصري خلاصه 
مي شد و حاوي پيام خاصي نبود. يكي از انتقاداتي كه برخي از منتقدين و بسياري از 
عامه ي مردم به اين گونه آثار داشته و دارند، قابل فهم نبودن اين نقاشي ها است. اكثر اين 
نقاشي ها پيام خاصي براي بيننده ندارند و صرفاً تعمق و تجسمي در شكل، رنگ، سطح، 

حجم، سايه و روشن و تركيب آنها هستند. 
اما همه اين آثار هم بي تأثير از اتفاقات و شرايط اجتماعي خلق نشده اند. تابلوي 
گورنيكا )شكل 8-7( يكي از معروف ترين آثار پيكاسو است كه تحت تأثير امواج تلخ ناشي 

از جنگ و آدم كشي خلق شده است.
در سال 1936 اسپانيا )موطن اصلي پيكاسو( دچار يك جنگ داخلي خانمانسوز 
گشت و شهر گورنيكا زير بارش بمب هواپيماهاي بمب افكن به خاك و خون كشيده شد. 

8-7 گورنيكا، پابلو پيكاسو، 1937، رنگ روغن روی بوم

پيكاسو تحت تأثير اين فاجعه هولناك در سال 1937 اثر بزرگ و بياد ماندني گورنيكا را خلق كرد. به 
اين تصوير نگاه كنيد. مدتي به جزئيات آن دقت كنيد آنگاه كوشش كنيد كه به كل اثر توجه كنيد. آيا 
از تماشاي آن لذت مي بريد؟! فكر مي كنيد آويختن اين تصوير بر ديوار اتاق، منظره خوشايندي است؟ 
واضح است كه منظره لذت بخش و دلپسندي نيست. آشوب، ناآرامي، گسيخته شدن اجزا، وحشت و رنج 
در كليت تابلو حس مي شود. در اينجا پيكاسو، بدون دقت به جزئيات و ساخت و سازهاي معمول، موفق 
به انتقال حس انزجار خود از فاجعه گورنيكا شده است. شايد همين واقعه كه موضوع تابلو قرار گرفته 
است، موجب مقبوليت و معروفيت اين اثر هنري شده و آن را براي مردم قابل درك تر و ملموس تر از 

ديگر آثار مشابه كرده است.
عوامل بي شماري وجود دارند كه ميان ما و يك اثر نقاشي ارتباط برقرار مي كنند؛ خصوصاً آثاري 
كه در سده بيستم و با دوري از واقع گرايي و طبيعت نگاري آفريده شده اند. لذا قضاوت قطعي در مورد 
خوبي و بدي، موفق يا ناموفق بودن يك نقاشي در عصر جديد كاري بسيار دشوار مي نمايد. درك اين آثار 
در بسياري از موارد تنها با درك پديد آورندگان آنها )هنرمندان( ميسر مي شود. به همين علت بخشي از 

كتب مربوط به تاريخ هنر جديد به شرح زندگينامه و احوال هنرمندان اختصاص يافته است.
با توجه به نمونه هاي ديگري از كارهاي پيكاسو كه در نگاه اول مشابه به نظر می آيند، نوع استفاده از 
رنگ، جزئيات و موضوع آثار حالات متفاوتي را القا مي كند. به طور مثال  پرده ي گورنيكا )شكل8-7 ( را 
با پرده ماهيگيري شبانه) شكل 9-7( مقايسه كنيد شباهت زيادي بين تركيب بندي دو اثر وجود دارد. 

7-7 ويلون و تخته رنگ، ژرژ براك، 1909-10 

9-7 ماهيگيری شبانه، پابلو پيكاسو، 1939
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پيكاسو تحت تأثير اين فاجعه هولناك در سال 1937 اثر بزرگ و بياد ماندني گورنيكا را خلق كرد. به 
اين تصوير نگاه كنيد. مدتي به جزئيات آن دقت كنيد آنگاه كوشش كنيد كه به كل اثر توجه كنيد. آيا 
از تماشاي آن لذت مي بريد؟! فكر مي كنيد آويختن اين تصوير بر ديوار اتاق، منظره خوشايندي است؟ 
واضح است كه منظره لذت بخش و دلپسندي نيست. آشوب، ناآرامي، گسيخته شدن اجزا، وحشت و رنج 
در كليت تابلو حس مي شود. در اينجا پيكاسو، بدون دقت به جزئيات و ساخت و سازهاي معمول، موفق 
به انتقال حس انزجار خود از فاجعه گورنيكا شده است. شايد همين واقعه كه موضوع تابلو قرار گرفته 
است، موجب مقبوليت و معروفيت اين اثر هنري شده و آن را براي مردم قابل درك تر و ملموس تر از 

ديگر آثار مشابه كرده است.
عوامل بي شماري وجود دارند كه ميان ما و يك اثر نقاشي ارتباط برقرار مي كنند؛ خصوصاً آثاري 
كه در سده بيستم و با دوري از واقع گرايي و طبيعت نگاري آفريده شده اند. لذا قضاوت قطعي در مورد 
خوبي و بدي، موفق يا ناموفق بودن يك نقاشي در عصر جديد كاري بسيار دشوار مي نمايد. درك اين آثار 
در بسياري از موارد تنها با درك پديد آورندگان آنها (هنرمندان) ميسر مي شود. به همين علت بخشي از 

كتب مربوط به تاريخ هنر جديد به شرح زندگينامه و احوال هنرمندان اختصاص يافته است.
با توجه به نمونه هاي ديگري از كارهاي پيكاسو كه در نگاه اول مشابه به نظر مى آيند، نوع استفاده از 
رنگ، جزئيات و موضوع آثار حالات متفاوتي را القا مي كند. به طور مثال  پرده ي گورنيكا (شكل8-7 ) را 
با پرده ماهيگيري شبانه( شكل 9-7) مقايسه كنيد شباهت زيادي بين تركيب بندي دو اثر وجود دارد. 

9-7 ماهيگيرى شبانه، پابلو پيكاسو، 1939
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پيكاسو تا مدتها تحت تأثير فاجعه گورنيكا بود و آن گسيختگي و آشفتگي را در بسياري از آثار بعدش 
چون ماهيگيري شبانه مشاهده كرد. 

در پرده نقاشي دختري در برابر آيينه(شكل 10-7 ) شور و حال و سرزندگي بيشتري حس مي كنيم. 
اين حالات نتيجه ي بكارگيري نظمي متفاوت ميان عنصر تصويري و استفاده از رنگهاي شاد و طرحهاي 

تزييني در كل تصوير است.
در اين اثر و بسياري از ديگر آثار پيكاسو، نوعي سادگي و خامي كودكانه به چشم مي خورد. عامه 
مردم اين سادگي را به حساب كم ارزشي و گاه ناتواني هنرمند در ارائه دقيق و ظريف موضوع مي گذارند. 
جملاتي از قبيل "من هم مي توانم اين را بكشم" يا "بچه هاي كوچك بهتر از اين مي توانند نقاشي كنند" 
حكايت از نگاه معترضانه عموم مردم به اينگونه آثار است. با نگاهي گذرا با آثار قديمي تر پابلو پيكاسو، 
كه قدرت طبيعت سازي و واقع نگاري اين هنرمند در آنها به وضوح ديده مي شود، مي توان دريافت كه 
قضاوت بر روي آثار مدرن مي بايست از ديدگاه متفاوتي صورت گيرد. به پرده هاى نقاشى ( شكل 7-11)  
و( شكل 12-7) نگاه كنيد. دقت و ظرافت اين آثار كه پيش از تصاوير كوبيستي پيكاسو تصوير شده اند، 
مي بايد اين سؤال را در ذهن بيننده ايجاد كند كه چه چيز عامل تغيير نگرش و تحول در ذائقه هنرمند 

شده است؟ 

10-7 دخترى در برابر آيينه، پيكاسو، 1932 

12-7 چهره يك مرد، پيكاسو، 10-1909، رنگ روغن روى بوم 11-7 هالكوين، پيكاسو، 1915، رنگ روغن روى بوم
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آبستره (هنر انتزاعي)
در اين هنرشكل و تركيب مراتب انتزاعي را طى كرد ، به اين معني كه هنرمندان گامهاي جدي تر 
برداشتند تا خود را از قيد طبيعت و محيط اطراف خود رها سازند. در اثري از واسيلي كاندينسكي، 
تحت عنوان "بديهه نگاري شماره 30 " ( شكل 13-7) است در اين اثر، همانگونه كه از نامش پيداست، 
نقاش طرح اوليه اي براي اثر خود نداشته است. "بديهه" يا "في البداهه" را معمولاً براي موسيقي و شعر 
به كار مي برند و آن زماني است كه ابيات و نتهاي موسيقي بدون آمادگي و برنامه ريزي قبلي، ناگهاني 

و في البداهه در فكر و روح هنرمند ظاهر مي شود و 
او بدون وقفه به بروز آن مي پردازد. كاندينسكي نيز 
كوشيده است تا خطوط و رنگها را همچون نواهاي 
موسيقي، روان و آزاد بگذارد. او اعتقاد داشت كه رنگها 
نيز مانند پرده ها و نتهاي موسيقي تأثيرات عاطفي و 

رواني خاصي بر انسان مي گذارند.
يك  ابتدا  در   "30 شماره  نگاري  "بديهه  پرده 
انتزاعي (آبستره) به نظر مي رسد ولي  نقاشي كاملاً 
اگر دقت كنيد نشانه ها و اشكالي از دنياي واقعي را 
در آن مي بينيد. در گوشه راست و پايين اثر دو توپ 
جنگى را در حال شليك مى بينيد  و در وسط تصوير 
طرحي از خانه ها و برج هاي در حال فرو ريختن را كه 

با خطوط سياه ترسيم شده اند مشاهده مي كنيد.
كاندينسكى اين نقاشى را يك سال قبل از آغاز 
جنگ جهانى اول كشيده است. وقتى  اين پرده نقاشى 

را با  گورنيكاى پيكاسو مقايسه مى كنيم، مى بينيم كه حال و هواى رنج و پژمردگى گورنيكا واقع بينانه تر 
از اين نقاشى كاندينسكى  است. گرچه شليك توپ  و بى تعادلى ساختمان ها  در اين اثر به وضوح ديده 
مى شود، ليكن كل اثر حال و هواى ناخوشايند و خشنى را كه منعكس كننده فضاى رنج آلوده جنگ 

باشد، ندارد.

13-7 بديهه نگارى شماره 30، واسيلى كاندينسكى، 1912، رنگ روغن روى بوم 
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برخي از اهل هنر، كاندينسكي را  اولين هنرمند در سبك "هنر انتزاعي" مي دانند. هنر انتزاعي 
شيوه اي از بيان تجسمي است، كه در آن هنرمند با بهره گيري از ذهنيت فردي و اجتناب از بازنمايي 
پديده ها و اشكال واقعي اثري مي آفريند. البته كاندينسكي از پيشگامان اين نگاه نوين هنري بود ولي 
هنرمندان ديگري پس از وي كوشيدند تا در بستر هنر انتزاعي آثاري خلق كنند؛ آثاري كه چهره هنري 

عصر جديد را بسيار دگرگون و متفاوت ساخت. 
برخي از اين آثار مبناي هندسي دارند. پيت موندريان سطوح و اشكال هندسي را به عنوان عناصر 
اصلي تصويري برگزيد و كوشيد تا با خط، سطح و رنگ، تركيب بندي هايي را ايجاد كند كه مستقل و 

مجرد از طبيعت است. به اين شيوه اصطلاحاً انتزاع هندسي مي گويند.( شكل 7-14)
همين نگرش را مي توانيم در هنر هيجان گرايى انتزاعى نيمه دوم سده بيستم نيز مشاهده كنيم، با 
اين تفاوت كه تفكيك رنگ ها با خطوط قاطع صورت نگرفته و حال و هواي نرم تر و متفاوت تري بر آثار 

حاكم است.

14-7 تركيب بندى با قرمز- 
آبى - زرد، پيت موندريان، 1921،رنگ 
روغن روى بوم
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سوررئاليسم
در سده بيستم جريان هنري ديگري هم پديد آمد كه به جاي كنار گذاشتن محتوا و موضوع به طور 
كلي، آنها را به عالمي ديگر و جهاني متفاوت كه جهان و عالم شخصي و فردي ايشان بود بردند. عالم 
خيال، رويا، كابوس با اشكال و تركيب بندي هاي نامأنوس موضوع اين آثار بود. اين گرايش با پيشرفت 
علم روانكاوى رفته رفته خود را در قالب سبك هايي با نام هاي نقاشي هاي رويايي و سورئاليسم جلوه گر 
ساخت. موضوع اصلي اين آثار از ضمير ناخودآگاه نشأت گرفته است. همانگونه كه در رويا و كابوس عناصر 
طبيعي به هم مي آميزند و تركيبي غير واقعي، غيرملموس، و غير عقلاني پديد مي آورند، عناصر تصويري 
طبيعي (مانند اشكال آشنا و مأنوس) و عناصر انتزاعي (مانند رنگ، حجم، خط) در قالب نقاشي هاي 

سوررئاليستي به گونه اي به هم مي آميزند كه فضايي وهم گونه و خيال گونه را ايجاد نمايند. 
سوررئاليسم يا فرا واقع گرايانه هنري است كه از ضمير ناخودآگاه بر مي خيزد و در جستجوي عالمي 

فرا واقعي، با استفاده از عناصر واقعي و طبيعي است.
سالوادور دالي از هنرمندان شاخص اين سبك به شمار مي رود كه نمونه هايي از آثار او را در ( اشكال 
15-7 و 16-7) مشاهده مي كنيد. آثار خوان ميرو (شكل 17-7) و مارك شاگال (شكل 18-7) را نيز 

مي توان از نقاشي هاي رويايي يا فرا واقع نما شمرد.

15-7 تداوم حافظه، سالوادور دالى، 1931، رنگ روغن روى بوم
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17-7 تركيب بندى، خوان ميرو، 1933، رنگ روغن روى بوم

16-7 مسخ نرگس، سالوادور دالى، 1937، رنگ روغن روى بوم
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پرسش

18-7 من وروستا، ماارك شاگال، 1911، رنگ روغن  روى بوم

   1- چه موضوعى در سده بيستم باعث بروز آثار متنوع هنرى مى شود؟
  2- مهم ترين گرايش هنرى به نور و رنگ، در سده بيستم، در آثار هنرمندان چه سبك هايى مشاهده مى شود؟

   3- كداميك از سبك هاى هنرى از دخل و تصرف در شكل، تركيب و تناسب به وجود آمد؟

   4- هنرمندانى كه كوشيدند تا آثار خود را از قيد مضمون و محتوا رها سازند نام ببريد.

   5- گرايشات اكسپرسيونيسم را با معرفى هنرمندان اين شيوه توضيح دهيد.

   6- نحوه شكل گيرى مكتب فوويسم را توضيح دهيد.

   7- واژه كوبيسم به چه معناست؟ ويژگى هاى اين مكتب را ذكر كنيد.

   8- پرده گورنيكا اثر كيست؟ در مورد آن توضيح دهيد.

   9- يكى از هنرمندان هنر انتزاعى را نام برده و در مورد ويژگى هاى اين هنر توضيح دهيد.

10-  سوررئاليسم به چه شيوه اى گفته مى شود؟
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هنر در نيمه دوم سده بيستم

حركت هاي هنري همواره با نيازهاي روحي هنرمندان و ضرورت هاي جوامعي كه بستر آثار هنري 
هستند، رابطه مستقيم دارد. به سخن ديگر "هنر" موجودي زنده و سيال است و به همين جهت در واكنش 
به اوضاع اطرافش تغيير شكل مي دهد. همانگونه كه گفتيم هنرمند مدرن كه روز به روز بيش از پيش در 
نظام مقيد كننده محيطي و اجتماعي خود گرفتار بود به اعتراض به اين قيدها و اميد رهايي و نيل به عالمي 
متفاوت بر عليه قالب هاي سنتي و كهن عصيان كرد و با حركات و جنبش هاي گوناگون دست به نوآوري 

زد. اين موج اعتراض و نوآوري حدود يك سده (از اواسط سده 19 تا اواسط سده 20) ادامه يافت.
از اواسط سده بيستم، همگام و همدوش با انواع هنر انتزاعي، با حركت هايي رو برو مي شويم، كه بوي 

بازگشت و علاقه به قانونمند شدن از آنها به مشام مي رسد. 

هيجان گرايي انتزاعي
موج هيجان گرايي پس از جنگ جهاني دوم از حدود سال 1945 مجدداً سردمدار حركت نويني در 
هنر شد. گرايش ( آبستره اكسپرسيونيسم) هيجان گرايى انتزاعى 
به عنوان شيوه اي جديد با نشانه هاي حس نيمه هشيار و عرصه 
بوم و ميدان جدال بيان هنري همراه با حركات آزاد قلم مو، 
ريزش، پرتاب و چكاندن رنگ همراه شد. موج اين هنر به سه 
شيوه فرعي همزمان همراه شد كه مي توان جريان اول را نوعي 
انتزاع گرايي تغزلي به وسيله آثار جكسون پالاك دانست كه با 
ريزش مستقيم رنگ و يا پاشيدن رنگ به روش نقاشي چكه اي 
با  همراه  دوم،  جريان  و 7-20).  (شكل 7-19  گرفت  صورت 
به كارگيري عملى رنگ و با نوعي ادراك غريزي توسط دكونينگ 
صورت پذيرفت (شكل 21-7). و سومين جريان به عنوان نقاشي 
ميدان رنگ به وسيله روتكو بيان شد (شكل 22-7). اين موج 
هنري در اروپا و امريكا با عنوان هاي هيجان گرايي غنايي(تغزلى)، 
انتزاع گرايي رنگي، نقاشي ناب، نقاشي عيني، تاشيسم، نقاشي 

كنشي و... شناخته شده است. 19-7 جكسون پالاك در حال نقاشى
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22-7 بدون عنوان، مارك روتكو، 1961، رنگ روغن روى بوم

20-7 اثر شماره 1 ( ابر اسطوخودوس)، جكسون پالاك، 1950، رنگ روغن و مواد تركيبى

21-7 زن شماره 1 ، ويلم دكونينگ، 52-1950، رنگ روغن روى بوم
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جوشكاري،  قبيل  از  صنعتي  روشهاي  با  تراشي  پيكره  عرصه  در  تجربياتى  نيز  زمان  همين  در 
لحيم كاري، پرچ كردن و به كارگيري وسايل ماشيني پديد آمد كه به همراه مواد جديد صنعتي نيز 
بكار مي رفت (شكل 23-7). البته همواره آثاري هم پديد آمد كه افرادي آنرا خلق كردند كه هيچگونه 

آموزش رسمي هنري نديده بودند كه به هنر خام در اين دوره شهرت يافت( شكل 7-24).

24-7  اضطراب زندگى ، ژان دوبوفه، 1953، رنگ روغن روى بوم 23-7 كادو(هديه)، مان رى، 1958، تركيب موادصنعتى

شيوه هاى جديد هنرى
از ديگر جريانات هنري به واسطه تأثير ابزارهاي رسانه اي تصويري به ويژه عكاسي، تلويزيون و... به 
عنوان گرايش واقع گرايي توهمى در حدود سال 1950 همگام با سليقه عوام شكل گرفت (شكل 7-25). 
اما به مرور گرايشات واقعگرايي به سمت حركت نوين خود در قالب بياني در مقابل هيجان گرايي انتزاعي 
كه مورد فهم عوام نبود شكل گرفت. از اين رو هنرمندان واقعگرايي نو( نئو رئاليسم) تلاش كردند تا ارتباط 
ميان هنر و زندگي را از نو برقرار سازند. اين جريان در حدود سال 1955 در فرانسه شكل گرفت اما به 
زودي اروپا و امريكا را در بر گرفت. از عناصر مهم اين گرايش هنري استفاده از كلاژ و مونتاژ بود و دنيايي 

بصري جديد را پديد مي آورد كه مخاطب را به پذيرش آن تشويق مي كرد (شكل 7-26).
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 در پيامد آن جريانهاي پيشامدها( هپنينگ) كه ناظران را به انجام فعاليت هنري دعوت مي كرد شكل 
گرفت كه نوعي هنر اجرايي بود( شكل 27-7). اما مهم ترين نگرش واقعگرايي زمينه را به سوي هنر پاپ 
(مردمي) سوق داد. اين جريان در حد فاصل سالهاي 1955 تا 1965 به عنوان جرياني اغراق آميز در 
مقابل و تضاد با هيجان گرايي انتزاعي قرار گرفت و هيچگونه هدف زيبايي شناسي عميق يا اجتماعي 
را در بر نداشت بلكه فكر و انديشه آن از بين بردن اختلاف ميان زندگي دنياي مادي با هنر بود. هنري 
ساده و قابل درك كه براساس نوع زندگي پس از جنگ با توانمنديهاي اقتصادي، كالاهاي ارزان و قابل 

دسترس و رسانه هاي تبليغاتي پديد آمد(شكل 7-28). 
البته توجه به عناصر ديداري اين دوره  به وضوح در هنر آپ آرت بيشتر تجلي كرد. كلمه آپ در 
تركيب آپ آرت به معني چشمي يا بصري است. اين شيوه از اوايل دهه 1970 به سرعت رواج يافت. 
هنرمندان اين سبك مي كوشيدند كه با استفاده از رنگ و سايه روشن حس عمق ميدان، حركت و 
حجم را در آثار خود ايجاد كنند. به سخن ديگر آنها با مهارت و تسلط بر عنصر رنگ  و استفاده استادانه 
از خطوط پرده هايي مي آفريدند كه چشمان بينندگان را مي فريفت. ويكتور وازارلي پيشگام اين سبك 

شمرده مي شود  (شكل 7-29 ).

26-7  تنگه  ، رابرت راشنبرگ، 1959، مواد تركيبى 25-7 مرلين، اودرى فلاك، 1977، رنگ روغن و آكرليك روى بوم
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28-7 نااميد، روى ليختن اشتاين، 1963، رنگ روغن روى بوم 27-7 باى سايد، هلن فرانكن تالر، 1968، آكرليك روى بوم

29-7 وگا – وا – 3، ويكتور وازارلى، 1968 
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در پايان نيمه دوم سده بيستم گرايشات هنري همراه با روشهاي نوين اجرايي همگام شد. رسانه هاي 
جديد از جمله تلويزيون و ويدئو پيشگام اين حركت نوين بود و هنرمندان سعي مي كردند به لحاظ 
گستردگي مخاطب اين رسانه ها از آنها براي بيان هنري بهره  گيرند. تحولي چون ويدئو آرت از اين دسته 
است (شكل 30-7 الف،ب). در اين زمان به لحاظ توجه به مفهوم و ايده و اهميت آن نسبت به شكل 
و فرم هنري جريان هنر مفهومي براي ترغيب مخاطبين به روشي عقلاني در جريان خلاقيت شكل 

گرفت(شكل 7-31 ).
موج ديگر هنري، درگيري مستقيم هنرمندان با محيط طبيعي بود كه آنان را واداشت تا به مفاهيمي 
از هنر به صورت ناپايدار در مكاني خارج از محيط زندگي و كار توجه كنند و نام آنرا  لندآرت نهادند (شكل 
32-7). از جهت ديگر تمايلات نوجوانان در بكارگيري شعارهاي ديوارنويسي و كاربرد رنگهاي افشانه 

30-7 ب: صليب، بيل ويولا، 1996، چيده مان30-7 الف: مجله پى.ام، دارا بيرن بائن، 1982، چيده مان
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(اسپري) گچ و خراش دادن ديوارهاي محيط زندگي به بياني هنري مبدل 
شد كه مي توان آنرا در حدود 1970 ميلادى در محله هاي فقير نشين آمريكا 
مشاهده كرد كه به عنوان هنر گرافيتي شهرت يافت و در سير كاربردي 
آن در حدود سال 1980 به عنوان آثار موزه اي به محافل رسمي هنري 
وارد گرديد. اما همزمان با تحول ابزارهاي رسانه اي و ورود رايانه و امكانات 
ارتباطاتي جديد اين ابزار نيز به عنوان بيان هنري به كار رفت و در حد 
فاصل سالهاي 2000- 1980 روشهاي نوين به جامعه هنري وارد شد (شكل 
33-7 ). هر چند تمايلاتي در جهت موازي آنها با رويكردهايي به بدويت و 
گرايشات نو هيجانگرايي همچنان به عنوان روشي قدرتمند در بيان هنري 

توسط هنرمندان مختلفي در جهان شكل گرفت (شكل 34- 7 ).

31-7 يك و سه صندلى، جوزف كوسوت، 1965، مواد تركيبى

32-7 جزاير آمريكا، كريستو و جان  كلود، 83-1980، جزيره و پارچه صورتى
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ام، 1979،  ديويد  نورا،   7-33
عكس رايانه اى

كوئيك،  جان  هدايا،   7-34
1992، اشيا و رنگ روغن و 

مواد تركيبى روى بوم

پرسش
1- هيجان گرايى انتزاعى به چه معناست؟ شيوه هاى فرعى آن را توضيح دهيد.

2- هنر پاپ تحت تاثير چه نگرشى به وجود آمد؟ ويژگى هاى آن را توضيح دهيد.
3- ويكتور وازارلى از پيشگامان چه سبكى است؟ در مورد آن توضيح دهيد.

4- چند نمونه از شيوه هاى جديد هنرى پايان سده بيستم را ذكر كنيد.
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